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تحلیل مضامین فیلم »مجبوریم«

 از منظری برساختگرایانه
غلامرضا حداد1

چکیده

کنــد؛ جهــان روایت‌شــده در درونــی ســاختاری  هــر اثــر سینمــایی برســازنده جهانــی اســت کــه آن را روایــت می‌

کــه در قالبــی زبانــی و مبتنــی بــر قواعــد و هنجارهــایی در پیونــد بــا زمینــه اجتماعــی برســاخته  معنــایی 

کــه در فــرم و صــورت ظاهــری  کــه می‌تــوان بــا واســازی عناصــر آن، بــه فهمــی و تفسیــری از آن رسیــد  می‌شــود 

آن پنهــان شــده اســت. در ایــن پژوهــش تلاش شــده بــا رویکــردی برســاختگرایانه و نمادشناســانه و بــا 

اســتفاده از تکنیــک تحلیــل مضمــون، فیلــم »مجبوریــم« ســاخته رضــا درمیشیــان موضــوع روایتــی واســازانه2 

کــه فیلــم حــول آنهــا معنــا یافتــه، عبارت‌انــد  گیــرد. نتایــج پژوهــش نشــان می‌دهــد مهم‌تریــن مضامینــی  قــرار 

؛ فقــدان و ضــرورت«، »زن و زنانگــی«، »مســئولیت اجتماعــی«، »نســبی بــودن معیارهــای  : »حقــوق بشــر از

«. »مجبوریــم« روایتگــر جبــری ســاختاری اســت  کارگــزار کنــش  اخلاقــی« و »عملگــرایی و انعطاف‌پذیــری در 

کارگــزاری در ســطح  کنش‌هــای  کــه در آن، حقــوق بنیادیــن بشــر بــه شــکلی نظام‌منــد نقــض می‌شــود و 

کــه در  کنشــگرانی  خــرد، توانــایی ممانعــت از خشــونت و تحمیــل آن را نمی‌یابنــد. در چنیــن ســاختاری، 

پی مقاومــت برمی‌آینــد، به‌واســطه فقــدان نظــم هنجــاری مشــترک، ممکــن اســت در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار 

گیرنــد. امــا درعین‌حــال بــه شــکلی مشــترک موضــوع محرومیــت از دسترســی به منابــع در درون ســاختارهای 

کننــده  مســلط قــرار داشــته و سرنوشــت‌هایی مشــابه می‌یابنــد. فیلــم در لایه‌هــای زیریــن خــود، تحسین‌

کنــش ســوژه‌هایی -مشــخصاً زنــان فعــال اجتماعــی- اســت کــه بــا اتخــاذ رویکــرد ایثارگرایانــه در عیــن پذیــرش 

محرومیت‌هــای ســاختاری، در پی تغییــر قواعــد و هنجارهــا بــه هــدف نیــل بــه عدالــت هســتند. 

گان کلیدی: فیلم مجبوریم، ساختارهای معنایی، برساختگرایی، نشانه‌شناسی، حقوق بشر واژ

ghrhaddad@gmail.com ،1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2. Deconstructive interpretation.
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تحلیل مضامین فیلم »مجبوریم«

 از منظــــری بــرساختگـــرایانـــــه

مقدمه

سینمــا، یــک زبــان اســت و زبــان برســازنده انســان و هســتی اجتماعــی اوســت. وجــه ممیــزه انســان بــا ســایر 

ــر در ســایر جانــداران، زبــان  گ ــزار زبــان اســت. ا ــایی‌اش در اســتفاده‌های منحصربه‌فــرد از اب جانــداران، توان

 ، -چــه صوتــی و چــه تصویــری- صــرفاً ابــزاری بــرای انتقــال پیــام اســت، امــا در انســان، زبــان نــه فقــط ابــزار

ــد1  ــان خردمن ــا انس ــن ی ــان امروزی ــه انس ــد. آنچ ــوام می‌بخش ــی را ق ــتی اجتماع ــه هس ک ــت  ــتری اس ــه بس بلک

را از حــدود هشــتاد هــزار ســال پیــش مبتنــی بــر انــقلابی شــناختی، بــه برتریــن موجــود در سلســله‌مراتب 

کــه نهادســازی یــا تصویرســازی از  کاربــردی خــاص از زبــان بــود  کــرد، همانــا دســتیابی بــه  زیســتی تبدیــل 

گروه‌هــای اجتماعــی بزرگ‌مقیــاس را  نظم‌هــایی خیالــی در بین‌الاذهــان جمعــی بــه هــدف همــکاری در 

ــه  ــورات ب ــتی از تص ــولِِ انباش ــش، محص ــت و دان ــن اس ــات ناممک کلم ــدون  ــدن ب ــرد.2 اندیشی ک ــر  امکان‌پذی

گرچــه  کــه بــدون زبــان دســت‌نایافتنی بــود.3 ا گذاری‌شــده در فضــای بین‌الاذهانــی بشــر اســت  ک‌ اشترا

ــر کشــف و شــهود  ــر عقــل محــض متکــی هســتند، ب کــه ب ــر تعاریــف، هنــر متمایــز از فلســفه و علــم  مبتنــی ب

ــاری  گفت ــان  ــاز از زب ــان، بی‌نی ــن بی ــروکار دارد و در ای ــف س ــان عواط ــا بی ــت و ب ــتوار اس ــه اس ــت قریح و خلاقی

ــرد زبــان اســت. از دیگــر ســو، در  کارب ، خــود نیازمنــد  و نوشــتاری اســت، امــا هرگونــه تفسیــر و تبییــن از هنــر

، زبــان ابــزاری بــرای خلــق و انتقــال معانــی و واجــد  هنرهــایی چــون ادبیــات و به‌تبــع آن سینمــا و تئاتــر

ــی  ــی، ظرفیت ــای نمایش ــار در هنره گفت ــی و  ، موسیق ــر ــان تصوی ــب زب ــت. ترکی ــناختی اس ــری زیبایی‌ش عناص

کــه ترکیبــی پیچیــده از مقــولات زیبایی‌شــناختی، نشانه‌شــناختی و هستی‌شــناختی  ویــژه بــه آنهــا بخشیــده 

گیرنــد. ازایــن‌رو یــک اثــر نمایشــی می‌توانــد هم‌زمــان دارای  کار  را در خلــق و انتقــال معانــی و احساســات بــه‌

ــد. ــی باش ــی و حقوق ــی، اخلاق ــی، فرهنگ ــفی، سیاس ــاد فلس ــز ابع ــض و نی ــری مح ــای هن جنبه‌ه

سینمــا ابــزاری اســت کــه به‌واســطه آن، مفاهیــم اجتماعــی در بســتری از روایــت داســتانی و بــا زبانــی مرکــب از 

، هــر اثــر سینمــایی برســازنده ســاختاری  تصویــر و گفتــار و موسیقــی برســاخته و ارائــه می‌شــوند. از ایــن منظــر

کــه مبتنــی بــر قواعــد و هنجارهــایی در پیونــدی وثیــق بــا زمینــه‌ای اجتماعــی، جهــان خــاص  معنــایی اســت 

1. Homo sapiens.

2. نوح هراری، یوال، انسان خردمند؛ تاریخ مختصر بشر، ترجمه: نیک گرگین، تهران: فرهنگ نشر نو، چاپ پنجم، 1396، ص45.

3. مگی، برایان، داستان فلسفه، ترجمه: مانی صالحی امیری، تهران: آمه، 1388، ص 9.
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کیفــی، بــا واســازی  کنــد و می‌تــوان بــا اســتفاده از تکنیک‌هــای متنــوع تحلیــل  خــود را خلــق و روایــت می‌

کــرد. پیونــد ســاختار معنــایی اثــر  ، فهــم و تفسیــر  عناصــر آن، ســاختار معنــایی جهــان برســاخته‌اش را آشــکار

سینمــایی بــا زمینــه اجتماعــی آن، بــه محصولــی هنــری جنبه‌هــایی سیاســی، حقوقــی، اخلاقــی و مــواردی از 

ایــن دســت می‌بخشــد و از همیــن رو، آثــار سینمــایی به‌نوعــی بازنماینــده عناصــر فرهنگــی زمینــه جامعــه‌ای 

گی‌هــا  کــه اثــر در بســتر آن خلــق شــده اســت و بالتبــع آثــار ‌سینمــایی در هــر فرهنگــی، واجــد ویژ هســتند 

و عناصــرِِ اختصاصــی آن بــوده و طعــم و ذائقــه آن را بازنمــود می‌دهنــد. ازایــن‌رو، آثــار سینمــایی دارای 

کــه بــا مطالعــه و تحلیــل آنهــا می‌تــوان بــه تصویــری برساخته‌شــده از عناصــر  گی‌هــایی ملــی و بومی‌انــد  ویژ

کنــد و البتــه از منظــر روایتگــر  کــه از آن روایــت می‌‌ تاریخــی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی در جامعــه‌ای 

کــه بــه آن  آن، دســت یافــت و بــه همیــن ســبب از یــک ســو، سینمــای ملــل دارای مؤلفه‌هــای خاصــی اســت 

هویــت داده و از ســایرین متمایــزش می‌نمایــد و از دیگــر ســو، محتــوای آثــار سینمــایی، موضوعــی بــرای 

تحلیــل و فهــم وضعیــت اجتماعــی جوامــع هســتند.

ایرانیــان و مشــخصاً  زندگــی اجتماعــی  از  روایتــی اســت  فیلــم »مجبوریــم« ســاخته »رضــا درمیشیــان«، 

کارگــزاران اجتماعــی را مجبــور بــه زیســت  کــه قواعــد و هنجارهــای آن،  زنــان ایرانــی در درون ســاختاری 

کــه بــا اقتضائــات زیســت مــدرن مبتنــی بــر حقــوق بشــر در تعــارض اســت و در ایــن میــان،  در وضعیتــی 

کننــد، موضــوع  ــر قواعــد و هنجارهــای آن می‌ گی خــود و مقاومــت در براب کــه تلاش بــرای حفــظ ســوژ آنانــی 

گیرنــد. در اینجــا، »مجبوریــم« ناظــر بــر وجــه ســاختاری اجبــار  محرومیــت و ســرکوب ســاختاری قــرار می‌

کلــی قابــل تفکیــک اســت، زیــرا »قــدرت« و ســلطه بــه ســه  اســت. در علــوم اجتماعــی اجبــار در ســه دســته 

ــکار در  ــح و آش ــدرتِِ صری ــالِِ ق ــول اعم ، محص ــار ــکل اجب ــاده‌ترین ش ــن و س ــت. اولی ــال اس ــل اعم ــکل قاب ش

کاری  گرفتــه و از شــما می‌خواهــد  کارگــزار اســت. وقتــی فــردی اســلحه‌ای را بــه ســوی شــما نشــانه  ســطح 

ــاده‌ترین و  ــدرت، س ــال ق ــطح از اعم ــن س ــد. ای کنی ــل  ــته او عم ــه خواس ــه ب ک ــد  ــما مجبوری ــد، ش ــام دهی انج

گــذارد. امــا در روابــط  کــه زور را آشــکارا و صریــح بــه نمایــش می‌ ابتدایی‌تریــن شــکل اعمــال قــدرت اســت 

ــاختاری  ــر س ــت. جب ــال زور اس ــکار اعم ــح و آش ــکل صری ــر از ش ــوارد پیچیده‌ت ــب م ــار در اغل ــی، اجب اجتماع

گونــه نهادی/ســازمانی، قــدرت از  گفتمانــی اعمــال شــود. در  می‌توانــد بــه دو شــکل نهادی/ســازمانی و 

کــردن دسترســی‌ها بــه منابــع اعمــال  طریــق فرایندهــای بوروکراتیــکِِ صریــح یــا ضمنــی و بــا مشــروط و مقیــد 

گزیــر از رعایــت چهارچوب‌هــا و قواعــدی می‌‌شــود  کــه کارگــزار بــرای دسترســی بــه منابــع، نا گــردد؛ به‌نحوی‌ می‌
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ــد  ــه بازتولی ــوط ب ــراد من ــی اف ــات اجتماع ــکان حی ــب ام ــن ترتی ــرده و بدی ک ــف  ــی آن را تعری ــدار سیاس ــه اقت ک

گــر کســی بخواهــد مجــوزی رســمی بــرای فعالیتــی داشــته باشــد؛  گــردد. ا قواعــد و هنجارهــای ســاختاری می‌

« اســت کــه مبتنی بــر قواعد  گــر بخواهــد یــک وکیــل یــا یــک عضــو هیئت‌علمــی دانشــگاه باشــد، »مجبــور مــثلاً ا

و هنجارهــای نظــم مســلط، برخــی اقدامــات را انجــام داده و از برخــی دیگــر پرهیــز نمایــد تــا صلاحیتــش بــرای 

، مجبــور بــه اطاعــت در قالــب بازتولیــد قواعــد رســمی اســت. ایــن  دسترســی احــراز شــود. بــه عبــارت دیگــر

، از  کــردن ســوژه اجتماعــی توســط اقتــدار سیاســی اســت. شــکل ســوم از اجبــار فراینــدی بــرای اهلــی و رام 

گاه موضــوع جبــر  کــه ســوژه بــه شــکلی ناخــودآ طریــق قــدرت شــبکه‌ای و گفتمانــی حاصــل می‌‌شــود؛ به‌نحوی‌

ـکـرده و ـیـا مرـجـع اعـمـال اقـتـدار را بشناـسـد. گـیـرد؛ ـبـدون آنـکـه آن را ـحـس  ـقـرار می‌

گاهــی، فــرد را بــه ســوژه خــود بــدل می‌نماینــد و از ایــن طریــق معنــا،  گفتمان‌هــا بــه ‌واســطه ورود بــه نظــام آ

کننــد و  ، نقــش اجتماعــی و همچنیــن محــدوده انتخاب‌هــای معنــادارِِ وی را تعریــف می‌ هویــت، خیــر و شــر

گاه نیســت. ســوژه اجتماعــی  کــه بــه آن خــودآ گیــرد  بدین‌ترتیــب ســوژه اجتماعــی موضــوع جبــری قــرار می‌

بــه  ببــرد.  نیــز  لــذت  آن  از  یــا  کــرده  ایــن جبــر دفــاع  از  اســت و چه‌بســا   » بدانــد، »مجبــور اینکــه  بــدون 

ــا اینکــه عــملاً جنــس دوم و تحــت  گفتمــان مذهبــی و مردســالار اســت، ب کــه ســوژه یــک  عنوان‌مثــال، زنــی 

گرفتــه و نه‌تنهــا در کنش‌هایــش قواعــد و  گفتمــان  ســلطه محســوب می‌‌شــود، امــا معنــا و هویــت‌اش را از آن 

کنــد، بلکــه در مقابــل تغییــر آن قواعــد و هنجارهــا مقاومتــی عملــی را  هنجارهــای مردســالارانه را بازتولیــد می‌‌

گیــرد.  نیــز در پیــش می‌

ــر  گ ــه ا ک ــت؛ چرا ــدرت اس ــاختاری ق ــالِِ س ــر از اعم گزی ــد، نا ــود می‌‌یاب ــت نم ــاد دول ــه در نه ک ــی  ــدار سیاس اقت

کــه موضــوع سیاســت   » ــه »اقتــدار ــرای تبدیــل شــدن ب ــان باشــد، امکانــی ب ــا اعمــال زور عری قــدرت صــرفاً ب

اســت نمی‌یابــد. سیاســت آنجــا آغــاز می‌‌شــود کــه زور امکانــی بــرای تبدیــل بــه اقتــدار می‌‌یابــد. این ســاختارها 

و  گزیــر قواعــد  نا بــه  نیــز  کارگــزاران اجتماعــی  و  کننــد  بــدل می‌ کارگــزاران خــود  بــه  را  انســانی  ســوژه‌های 

کننــد. زیســت اجتماعــی بــدون وجــود چنیــن ســاختارهایی  هنجارهــای ســاختارهای مســلط را بازتولیــد می‌

گــرو وجــود  کــه معنــا، نقــش، هویــت و بــه تبــع آن مشروع‌ســازی دسترســی بــه منابــع، در  ناممکــن اســت؛ چرا

کارگــزاران، مشــروع  کــه قواعــد و هنجارهــای آن توســط  گــرو آن اســت  ســاختارها اســت. بقــای ســاختارها در 

کــه توســط ســاختارها  کــه سلســله‌مراتب تبعیض‌آمیــزی  ، »عادلانــه« قلمــداد شــوند. آنجــا  یــا بــه عبــارت بهتــر

کارآمــد تلقــی شــوند، »مقاومــت«  کارگــزاران، ناعادلانــه و نامشــروع و به‌تبــع آن نا برســاخته شــده‌اند توســط 
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کارگــزاریِِ ســاختارهای  کــه از ایــن سلســله‌مراتب تبعیض‌آمیــز ناخرســندند، بــا پــس زدن  گیــرد و آنــان  بــالا می‌

کــه عادلانه‌تــر می‌داننــد بــه  گی« می‌‌یابنــد و بــرای تغییــر قواعــد و هنجارهــا به‌نحوی‌ مســلط موقعیــت »ســوژ

کننــد. »مجبوریــم« روایتــی  کنــش مقاومتــی روی می‌آورنــد؛ یعنــی در مقابــل جبــر ســاختاری ایســتادگی می‌

ــه در موقعیتــی فرودســت  ک ــان را  ــردی آنهــا، زن کژکارک کارآمــد شــده‌اند و  ــه نا ک ــر ســاختارهایی  ــه جب ک اســت 

گی ارتقــا داده تــا کنش‌هــای مقاومتــی  در سلســله‌مراتب تبعیض‌آمیــز مســلط قــرار دارنــد، بــه وضعیــت ســوژ

ــتفاده  ــا اس ــاختگرایی و ب ــی برس ــوب مفهوم ــر چارچ ــی ب ــرده مبتن ک ــر تلاش  ــش حاض ــد. پژوه گیرن ــش  در پی

ــم  ــی در فیل ــش مقاومت کن گی و  ــوژ ــاختاری، س ــر س ــر جب ــر ب ــای ناظ ــون، از مؤلفه‌ه ــل مضم ــک تحلی از تکنی

»مجبوریــم«، فهــم و روایتــی نشانه‌شناســانه ارائــه نمایــد.

پیشینه پژوهش

تحلیل‌هــای کیفــی از آثــار سینمــایی متکــی بــر رویکردهای سیاســی، فرهنگی و اجتماعی کمابیــش مورد توجه 

کــی  و علاقــه پژوهشــگران بــوده اســت و در ایــن زمینــه آثــار متعــددی منتشــر شــده اســت. آنچــه می‌توانــد ملا

بــرای دســته‌بندی ایــن آثــار بــه دســت دهــد، بیــش از آنکــه ناظــر بــر تئوری‌هــا باشــد، بــر تکنیک‌هــای تحلیــل 

گــر از تحلیــل آثــار سینمــایی بــر رویکردهــای زیباشناســانه و نقــد هنــری متکــی هســتند بگذریــم  متکــی اســت. ا

-کــه ربطــی بــه تحلیل‌هــای اجتماعــی نمی‌یابنــد و اســاساً ذیــل مطالعــات هنــر قابــل دســته‌بندی هســتند- 

کید بر  اغلــب تحلیل‌هــای کیفــی از آثــار سینمــایی بــا فرض مشــترک در متن‌بودگــی و ماهیت بازنمایانندگــی و تأ

کنــد، تکنیکــی اســت  ابعــاد نشانه‌شــناختی اثــر سینمــایی شــکل گرفته‌انــد و آنچــه آنهــا را از یکدیگــر متمایــز می‌‌

کار گرفته‌انــد. کــه در بــه ســخن در آوردن متــن و رمزگشــایی از نمادهــا بــه‌

برخــی از ایــن تحلیل‌هــا، نشانه‌شناســی را بــه عنــوان یــک تکنیــک و روش تحلیــل مدنظــر داشــته‌اند. بــه 

کیمیــایی1 و ســلطانی و ظهــرابی فیلــم  عنــوان‌ مثــال، ســلطانی و مرشــدی فیلــم »گوزنهــا« ســاخته مســعود 

»ســعادت‌آباد« ســاخته مازیــار میــری را موضــوع تحلیــل نشانه‌شــناختی قــرار داده‌انــد.2 در ایــن میــان، برخی 

گفتمانــی فیلــم »گوزن‌هــا««، مطالعــات فرهنگــی  گفتمانــی نشانه‌شناســی  ، پویــا مرشــدی، »تعامــل و تقابــل  1. ســلطانی، سیدعلی‌اصغــر
و ارتباطــات، 1396، ســال سیزدهــم، شــماره ۴۸، صــص 173-197.

، فاطمــه ظهــرابی، »نشانه‌شناســی گفتمانــی فیلــم »ســعادت آبــاد« ســاخته مازیــار میــری«، جامعه‌شناســی  2. ســلطانی، سیدعلی‌اصغــر
هنــر و ادبیــات، 1395، دوره ۸، شــماره ۲ )پیــاپی ۱۶(، صــص 53-79.
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تحلیل مضامین فیلم »مجبوریم«

 از منظــــری بــرساختگـــرایانـــــه

مقولــه مشــخصی را در آثــار سینمــایی بــا تکنیــک نشانه‌شناســی موضــوع تحلیل قــرار داده‌انــد؛ ازجمله زمانی 

و همکارانــش، مقولــه جنسیــت در فیلــم سینمــایی »بانــو« اثــر داریوش مهرجــویی را موضوع تحلیل‌شناســی 

قــرار داده‌انــد.1 جعفــری و مظفــری بازنمــایی زندگــی طبقــه متوســط در سینمــای ایــران در فیلــم »جــدایی 

نــادر از سیمیــن«2، نــوایی و همکارانــش بازنمــایی فضــای معمــاری در فیلــم »فروشــنده«،3راودراد و میــرزاده 

«، »دربــاره الــی« و »گذشــته«4 و جــوادی یگانــه و زادقناد  بازنمــایی از تصویــر زن در فیلم‌هــای »رقــص در غبــار

مقولــه دروغ در »چهارشــنبه ســوری«، »دربــاره الــی« و »جــدایی«5 کــه همگــی از آثــار اصغــر فرهــادی هســتند 

گلــزار و زائــری نیــز در تحلیــل تصویــر زن  کبــری  را بــا تکنیــک نشانه‌شناســی موضــوع تحلیــل قــرار داده‌انــد و ا
کرده‌انــد.6 کامــل شــد« از ترکیــب تحلیــل روایــت و نشانه‌شناســی اســتفاده  کــه مــاه  در فیلــم »شــبی 

گرفته‌انــد.  گفتمــان« بــه عنــوان نظریــه و روش در تحلیــل فیلــم بهــره  برخــی دیگــر از پژوهش‌هــا از »تحلیــل 

ازجملــه بیچرانلــو و هاشــم خانلــو فیلــم »هویت«،7پهلوان‌نــژاد فیلــم »ســوته‌دلان«،8راودراد و ســلیمانی 

1. زمانــی، سیمیــن، نرگــس نیکخــواه قمصــری، حسیــن بصیریــان جهرمــی، »نشانه‌شناســی جنسیــت در فیلــم سینمــایی »بانــو««، 
مطالعــات میــان رشــته‌ای ارتباطــات و رســانه، 1397، دوره اول، شــماره 2، صــص 89-106.

از  نــادر  ایــران )نشانه‌شناســی فیلــم جــدایی  افســانه مظفــری، »بازنمــایی زندگــی طبقــه متوســط در سینمــای  2. جعفــری، علــی، 
.127-150 صــص   ،۲۱ شــماره  نهــم،  ســال   ،۱۳۹۲ تلویزیــون،  رادیــو  سیمیــن(«، 

کــرم حسینــی، نــگار نصیــری، »بازنمــایی فضــای معمــاری در سینمــای اصغــر فرهــادی بــا  3. نــوایی، فــرزاد، مهــروش کاظمــی شیشــوان، ا
، 1400، ســال هجدهــم، شــماره ۱۰۰، صــص 5-20. رویکــرد نشانه‌شناســی )نمونــه مــوردی: فیلــم »فروشــنده«(«، بــاغ نظــر

4. راودراد، اعظــم، احســان میــرزاده، »نشانه‌شناســی تصویــر زن در سینمــای اصغــر فرهــادی )تحلیــل نشانه‌شناســانه فیلم‌هــای سینمــایی 
رقــص در غبــار، دربــاره الــی و گذشــته(«، جامعه‌شناســی هنــر و ادبیــات، 1396، دوره ۹، شــماره ۱ )پیــاپی ۱۷(، صــص 53-77.

گانه اصغــر فرهــادی )نشانه‌شناســی فیلم‌هــای »چهارشــنبه ســوری«،  5. جــوادی یگانــه، محمدرضــا، ســعیده زادقنــاد، »دروغ در ســه‌
»دربــاره الــی« و »جــدایی نــادر از سیمیــن«(«، جامعه‌شناســی هنــر و ادبیــات، 1400، دوره ۱۳، شــماره ۱ )پیــاپی ۲۵(، صــص 59-89.

، مهــدی، قاســم زائــری، »بازنمــایی تصویــر زن در فیلــم شــبی کــه ماه کامل شــد )کاربســت تحلیل روایت و نشانه‌شناســی  کبــری گلــزار 6. ا
، 1399، دوره ۱۲، شماره ۳، صص 349-367. رولان بارت(«، زن در فرهنگ و هنر

7. بیچرانلــو، عبــدالله، محمدحســن هاشــم خانلــو، »بازنمــایی سینمــایی بافــت سیاســی ایــران؛ تحلیــل گفتمــان انتقــادی مــوردی فیلــم 
»هویــت««، مجلــه جهانــی رســانه، 1397، دوره سیزدهــم، شــماره ۲ )پیــاپی ۲۶(، صــص 171-188.

گویش‌هــای  گفتمــان انتقــادی فیلــم ســوته دلان از منظــر رویکــرد ون لیــون«، زبان‌شناســی و  8. پهلوان‌نــژاد، محمدرضــا، »تحلیــل 
خراســان، 1401، ســال چهاردهــم، شــماره ۲۸، صــص 193-215.
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فیلــم »زیــر نــور ماه«،1نــادری و ســلیمانی و اســکندری فیلــم »طلا و مــس«،2 شــهباء و غفوریــان و نیکخــواه 

ــادر  کاظمــی و ســلمانی فیلــم »جــدایی ن فیلــم »یــک حبــه قند«،3ســلطانی و بنــایی فیلــم »اخراجی‌هــا«،4 

کیانپــور فیلــم »زندگــی مشــترک  کوثــری و مومنــی فیلــم »بــه وقــت شــام«6 و خادم‌الفقــرایی و  از سیمیــن«،5 

گفتمــان موضــوع تفسیــر و خوانــش قــرار داده‌انــد.  گیــری از تحلیــل  ــا بهره‌ آقــای محمــودی و بانــو«7 را ب

ــه  ــورد توج ــر م کمت ــایی  ــار سینم ــادی از آث ــش انتق ــل و خوان ــون در تحلی ــل مضم ــک تحلی ــتفاده از تکنی اس

الســادات در مقالــه »روش‌شناســی تحلیــل و  بــوده و آثــار منتشرشــده در ایــن زمینــه بسیــار معدودنــد. نقیب‌

اســتنباط مضامیــن موعودگــرا از فیلم‌هــای سینمــایی« ســطوح مختلف روش‌شــناختی در جســتجو و روایت 

گــرایی مذهبــی در فیلم‌هــای سینمــایی را مــورد توجــه قــرار داده اســت.8  مضامیــن مرتبــط بــا آخرالزمان‌

حــداد نیــز در مقالــه »تحلیــل مضامیــن سیاســی، حقوقــی و اخلاقــی در فیلــم قهرمــان« از تحلیــل مضمونــی 

ــه پیــش‌رو هــم،  ــرده اســت.9 مقال ک ــر انتقــادی فیلــم »قهرمــان« ســاخته اصغــر فرهــادی اســتفاده  در تفسی

گفتمــان فیلــم زیــر  گفتمــان ســنت اسلامــی از تجربــه دینــی در سینمــای ایــران؛ تحلیــل  1. راودراد، اعظــم، مجیــد ســلیمانی، »بازنمــایی 
نــور مــاه«، جهانــی رســانه، 1389، دوره پنجــم، شــماره ۲ )پیــاپی ۱۰(، صــص 1-17.

2. نــادری، احمــد، مجیــد ســلیمانی ساســانی، علــی اســکندری، »تحلیــل بازنمــایی روحانیــت در سینمــای ایــران مطالعــه مــوردی؛ تحلیــل 
گفتمــان فیلــم »طلا و مــس««، مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی در ایــران، 1393، دوره ســوم، شــماره ۳ )پیــاپی ۱۱(، صــص 497-512.

گفتمــان: مطالعــه مــوردی  ــه، »رویکــرد نشــانه معناشناســی بــه تحلیــل  ــان، علیرضــا نیکخــواه ابیان 3. شــهباء، محمــد، محســن غفوری
ــه قنــد««، مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، 1396، ســال سیزدهــم، شــماره ۴۹، صــص 13-48. ــه حب فیلــم »ی

گفتمــان فیلــم »اخراجی‌هــا 2««،  ، بنت‌الهــدی بنــایی، »سینمــای ایــران و بازنمــایی عناصــر دینــی؛ تحلیــل  4. ســلطانی، سیدعلی‌اصغــر
معرفــت فرهنگــی اجتماعــی، 1392، ســال چهــارم، شــماره ۲ )پیــاپی ۱۴(، صــص 5-30.

گفتمــان: مطالعــه  کارکــرد ســطوح تحلیــل در رویکــرد انتقــادی بــه تحلیــل  کاظمــی، فــروغ، امینــه ســلمانی سیــاه بلاش، »بررســی   .5
مــوردی فیلــم جــدایی نــادر از سیمیــن«، جســتارهای زبانــی، 1395، دوره هفتــم، شــماره ۴ )پیــاپی ۳۲(، صــص 217-233.

گفتمانــی فیلــم »بــه وقــت شــام« بــا رویکــرد وََن  گفتمــان انتقــادی بازنمــایی تقابل‌هــای  کوثــری، مســعود، علــی مؤمنــی، »تحلیــل   .6
لیــوون«، مطالعــات فرهنــگ- ارتباطــات، 1401، ســال بیســت و ســوم، شــماره ۶۰، صــص 99-124.

ــر داغ ننــگ  ــز ب ــا تمرک ــو ب گفتمــان فیلــم زندگــی مشــترک آقــای محمــودی و بان ، »تحلیــل  کیان‌پــور 7. خادم‌الفقــرایی، مهــوش، مســعود 
، 1395، دوره ۸، شــماره ۴، صــص 443-452. ناشــی از تقابــل ســنت و مدرنیتــه«، زن در فرهنــگ و هنــر

ــرا از فیلم‌هــای سینمــایی«، مشــرق موعــود، 1391،  8. نقیب‌الســادات، سیدرضــا، »روش‌شناســی تحلیــل و اســتنباط مضامیــن موعودگ
ســال ششــم، شــماره ۲۱، صــص 111-139.

، 1401، شــماره 21،  9. حــداد، غلامرضــا، »تحلیــل مضامیــن اخلاقــی، سیاســی و حقوقــی در فیلــم »قهرمــان««، فصلنامــه الهیــات هنــر
صــص 145-168.
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تحلیل مضامین فیلم »مجبوریم«

 از منظــــری بــرساختگـــرایانـــــه

کــه فیلــم »مجبوریــم« علی‌رغــم اهمیــت  از منظــر اســتفاده از تکنیــک تحلیــل مضمــون و هــم از ایــن بابــت 

کنــون موضــوع تحلیلــی انتقــادی قــرار نگرفتــه اســت، می‌توانــد حائــز نــوآوری  سیاســی و ابعــاد اجتماعــی تا

تلقــی شــده و بــه ادبیــات موجــود بیفزایــد.

گفتار اول- چارچوب مفهومی

بند اول- بازنمایی

رابطــه ذهــن بــا جهــان بیــرون از خــود، بــدون واســطه و مســتقیم نیســت؛ بلکــه ذهــن انســان بــا واســطه زبــان 

ــش  ــا پی ــا ت ــه ‌بس ــد. چ ــا می‌ده ــش معن ــود و محیط ــه خ ــرده و ب ک ــناخت  ــب ش ــود کس ــرون از خ ــان بی از جه

ــر مدلولــی2  ــا دال1 ب کــه هــر واژه ی ــر ایــن بــود  از سوســور و بصیرت‌هــای وی در ســاختارگرایی زبانــی، تصــور ب

گــذاری، معنــا نســبت بــه جهــان بیرونــی در ذهــن ســاخته  بیــرون از ذهــن ارجــاع دارد و مبتنــی بــر نوعــی نام‌

لــت مســتقیم الفــاظ را بــه پدیده‌هــای جهــان خــارج مــردود می‌دانــد. وی زبــان را  می‌‌شــود. »سوســور دلا

ــک  ــور آوایی و ی ــک تص ــد ی ــان از پیون ــانه زب ــر نش ــه ه ک ــت  ــد اس ــد و معتق کن ــی می‌‌ ــانه‌ها معرف ــی از نش نظام

گرچه کانــت بسیــار پیشــتر از سوســور نشــان می‌دهــد آنچــه  تصــور معنــایی یــا مفهــوم تشــکیل شــده اســت«.3ا

در فراینــد شــناخت حاصــل می‌‌شــود، نــه ذات وجــود )نومــن(، بلکــه تصویــری اســت کــه از نمــود )فنومــن( آن 

گیرد4اما سوســور آشــکار می‌ســازد  در ذهــن و البتــه مبتنــی بــر اقتضائــات دســتگاه شــناختی انســان شــکل می‌

ــازی  ــک ب ــرفاً ی ــه ص ــت، بلک ــن نیس ــرون از ذه ــه بی ــاع ب ــس ارج ــه‌ای از جن ــول، رابط ــان دال و مدل ــه می رابط

زبانــی در درون زبــان اســت. بــرخلاف پوزیتیویســت‌های منطقــی و مشــخصاً ویتگنشــتاین متقــدم در قالــب 

گزاره‌هــای ترکیبــی را  کــه زبــان را ابــزاری بــرای بیــان واقعیــات جهــان دانســته و صــدق  نظریــه تصویــری زبــان، 

کردنــد، ســاختارگرایی زبانــی معنــا را اسیــر یک بــازی زبانــی در درون دایره‌ای  در جهــان عینیــات جســتجو می‌

، زبــان توصیفگــر جهــان نیســت، بلکــه خالــق  کنــد. از ایــن منظــر بســته و بی‌نیــاز از مرجــع بیرونــی معرفــی می‌‌

کنــد. جهــان اســت و مرزهــای جهــان مــا را زبــان مــا تعریــف می‌‌

1. Sign.

2. Signifier.

«. متن پژوهی ادبی، 1383، شماره 7 )پیاپی 22(، صص 24-42. کوروش، »فردینان دو سوسور 3. صفوی، 

4. مگی، برایان، داستان فلسفه، ترجمه: مانی صالحی امیری، تهران: آمه، 1388، ص 135.
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کــه  از منظــر سوســور البتــه رابطــه‌ای ثابــت میــان دال و مدلــول مبتنــی بــر قواعــد نشانه‌شــناختی وجــود دارد 

ثابــت اســت. امــا پساســاختارگرایان و مشــخصاً دریــدا آشــکار ســاخت کــه رابطــه دال و مدلول یــک رابطه ثابت 

ــایی  ــا و مدلول‌ه ــات دال‌ه ــی از ارجاع ــره‌ای نامتناه ــا در زنجی ــه معن ــت، بلک ــته نیس ــی بس و در درون نظام

ســاخته می‌‌شــود کــه سیــال و بی‌ثبات‌انــد و معنــا همــواره در ســطحی از بی‌ثباتــی و تعویــق ســاخته می‌‌شــود. 

ــوژه  ــزد س ــه ن ــا زمین ــدی ب ــوده و در پیون ــتنده نب ــات فرس ــار نی ــام در انحص ــر پی ــای ه ، معن ــر ــارت دیگ ــه عب ب

کــه رابطــه ســوژه  ، از آنجا گیــرد. از ســوی دیگــر لتــی شــکل می‌ بــه شــکلی بی‌ثبــات و مبتنــی بــر رویه‌هــای دلا

گرفتــن  شناســا بــا جهــان، رابطــه‌ای زبانــی اســت، شــناخت امــری متنــی و تحلیــل آن مبتنــی بــر مفــروض 

کــه فهــم و بیــان  ، جــز متــن نیســت؛ چرا ، همه‌چیــز گــردد. بــه عبــارت دیگــر متن‌بودگــی1 جهــان امکان‌پذیــر می‌

« نیســت.  گزیــر از بــه زبــان در آمــدن آن اســت و آنچــه بــه زبــان در نیایــد، اســاساً »چیــز هــر چیــزی نا

کــه معنــا در ذات  بازنمــایی اســتفاده از »زبــان« بــرای تولیــد نکتــه‌ای معنــادار دربــاره جهــان اســت؛ چرا

 ، لتــی اســت.2 بــه عبــارت دیگــر جهــان وجــود نــدارد، بلکــه ســاخته می‌شــود و نتیجــه و محصــول یــک رویــه دلا

بازنمــایی فراینــد خلــق معنــا مبتنــی بــر رویه‌هــایی زبانــی اســت. فرســتنده پیــام در قالــب کنش‌هــایی گفتــاری 

کــه عــملاً بــه خلــق واقعیــت و  یــا روایت‌هــایی تصویــری مدعــی بیــان واقعیــت یــا حقیقــت اســت. درحالی‌

حقیقــت دســت می‌زنــد. نظریــه بازنمــایی متمرکــز اســت بــر آشــکار ســاختن اینکــه پیــام رســانه‌ای از جملــه 

، تصویــر و موسیقــی( در خصــوص واقعیــت  گفتــار زبانــی ) را در قالب‌هــای مختلــف  سینمــا چــه معانــی 

کنــد و ایــن معانــی بــه چــه میــزان بــا واقعیت‌هــای اجتماعــی در انطبــاق هســتند.3 آنچــه  اجتماعــی خلــق می‌‌

، خــود از جنــس زبانــی اســت و درنهایــت آنچــه  در اینجــا، معیــار شناســایی واقعیــت اجتماعــی اســت نیــز

می‌توانــد معیــاری بــرای ســنجش صــدق معانــی باشــد، میــزان پذیــرش پیــام توســط مخاطــب و مبــدل شــدن 

وی بــه ســوژه آن معانــی اســت.

ســـه رویکـــرد در نظریـــه بازنمـــایی از یکدیگـــر قابـــل تفکیـــک هســـتند. رویکـــرد بازتـــابی )reflective( زبـــان 

کـــه پیشـــتر اشـــاره شـــد، ملهـــم از رویکـــرد  گونـــه  را ابـــزاری بـــرای بیـــان جهـــان واقعیـــت می‌دانـــد و همان‌

in� )پوزیتیویــسـم منطــقـی ــبـه زــبـان و نظرــیـه تصوــیـری ویتگنــشـتاین متــقـدم اــسـت. رویــکـرد نیت‌منداــنـه) 

1. Textuality.

2. مهدی‌زاده، سیدمحمد، رسانه و بازنمائی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه، 1387، ص96.

3. همان، ص98.
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کنـــد و در ســـنت  گوینـــده یـــا هنرمنـــد جســـتجو می‌ کـــه معنـــا را در نیـــات و خواســـته‌های مؤلـــف،   )tentional

کـــه در آن، معنـــا  هرمنوتیـــک نمـــود می‌یابـــد. رویکـــرد ســـوم، رویکـــردی برســـاختگرایانه )constructive( اســـت 

بـــا ارجـــاع بـــه جهـــان بیـــرون یـــا در نیـــت و خواســـته فرســـتنده پیـــام کشـــف نمی‌شـــود بلکـــه در رویه‌هـــایی 

کـــه  گـــردد. مبتنـــی بـــر رویکـــرد برســـاختی معنـــا برســـاخته نظام‌هـــای بازنمـــایی اســـت  زبانـــی تولیـــد و خلـــق می‌
کننـــد.1 جهـــان اجتماعـــی را خلـــق می‌

بند دوم- نماد و نشانه�شناسی

ــز  ــک چی ــتفاده از ی ــم« و »اس ــا و مفاهی ــری نماده کارگی ــق به‌ ــازی از طری ــاده، »معناس ــان س ــه زب ــایی ب  بازنم

به‌جــای چیــز دیگــر بــه هــدف انتقــال معنــا« اســت.2 خلــق واقعیــت اجتماعــی از طریــق نظامــی از نمادهــا 

کــه واقعیــت اجتماعــی بــر خلاف واقعیــت مــادی، خــارج از ذهــن موجودیتــی  یــا نشــانه‌ها ممکــن اســت، چرا

نداشــته و تنهــا به‌واســطه برســاختن نظمــی خیالــی در بین‌الاذهــان اجتماعــی از طریــق زبــان موجودیــت 

می‌یابــد. واقعیت‌هــای اجتماعــی نظیــر دولــت، خانــواده، بــازار یــا دیــن، وجودهــایی واقعــی هســتند. تنهــا و 

کــه ســوژه‌های اجتماعــی تصویــر و تصــور مشــابهی از آنهــا در بین‌الاذهــان خــود دارنــد  تنهــا بــه ایــن واســطه 

ــی  ــاد« )symbol( نقش ــود. »نم ــد ب ــود خواهن ــز ناموج ــات نی ــن واقعی ــورات، ای ــر و تص ــود آن تصاوی ــه در نب ک

کــه اعتبــاری  محــوری در خلــق واقعیت‌هــای اجتماعــی دارنــد. ســوژه‌های اجتماعــی به‌واســطه نمادهــا 

گاهــی از نشانه‌شناســی آنهــا  کنــش بــدون آ کنــش خــود معنــا می‌دهنــد و فهــم  و قــراردادی هســتند، بــه 

گــر از منظــر یــک نشــانه طبیعــی موضــوع تحلیــل قــرار  کــردن شــمع، ا ناممکــن اســت. بــه عنوان‌مثــال، روشــن 

ــمع، در  ــردن ش ک ــن  ــی روش ــش، یعن کن ــن  ــا همی ــد. ام ــنایی« باش ــتجوی روش ــر »جس ــد دال ب ــرد، می‌توان گی

کیــک  یــک ســقاخانه بــه معنــای عبــادت، بــر ســر مــزار بــه معنــای احتــرام بــه متوفــی، در شــب تولــد بــر روی 

گرفتــن، در فنگ‌شــویی بــه معنــای حضــور هم‌زمــان عناصــر چهارگانــه و در ســر میــز شــام  بــه معنــای جشــن 

کــه بــه چنیــن کنشــی در  عشــاق بــه هــدف رمانتیــک کــردن فضــا انجــام می‌پذیــرد. بــدون دانســتن قــراردادی 

زمینه‌هــای فرهنگــی مختلــف معنــا می‌دهــد، فهــم آن ممکــن نمی‌شــود. نشانه‌شناســی، دانــش فهــم معانــی 

نمادهــا در زمینه‌هــای فرهنگــی اســت.

1. Hall, S (2003). Representation,London.SagePublication, p24.

کننــد««، انجمــن ایرانــی  ک‌پشــت‌ها پــرواز می‌ کمــال، »نشانه‌شناســی و تحلیــل فیلــم: بررســی نشــانه شــناختی فیلــم »لا 2. خالق‌پنــاه، 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات، 1387، 12)4(، ص164.
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ســال اول    /    شمــاره اول    /    بهــــار 1403

 در رویکــرد نشانه‌شناســی، هــر چیــزی -کلمــات، تصاویــر و خــود چیزهــا- می‌توانــد به‌مثابــه دال‌هــایی 

، اطــوار  ــر کلمــات، تصاوی ــه شــکل  ، نمادهــا می‌تواننــد ب گرفتــه شــود. از ایــن منظــر کار  ــه‌ ــا ب ــرای تولیــد معن ب

و اشیــا ظاهــر شــوند. مطالعــه نمادهــا در نظــام نمادیــن ژانــر یــا رســانه و موضــوع مــورد نظــر معنــادار اســت 

، نمــاد ترکیبــی از دال و مدلــول اســت. ترکیبــی  و بــه شــکلی مســتقل قابــل تحلیــل نیســت.1 از نظــر سوســور

کــرد. رابطــه بیــن دال و مدلــول اختیــاری نیســت و هیــچ رابطــه منطقــی  کــه نمی‌تــوان آنهــا را از هــم جــدا 

کلمــه و مفهــوم یــا بیــن دال و مدلــول وجــود نــدارد؛ بلکــه ایــن رابطــه مبتنــی بــر نوعــی رمــزگان آموختــه  بیــن 

گونــه مناســبت ذاتــی و ضــروری میــان آنهــا  می‌شــود.2 رابطــه میــان دال و مدلــول کاملاً قــراردادی بــوده و هیچ‌

ــا تلویحــی اســت. وجــود نــدارد و بیشــتر معلــول قرارداهــای فرهنگی-اجتماعــیِِ تصریحــی ی

گیــرد. رمزهــا،  کــه در قالــب یــک نظــام معنــایی شــکل می‌ گــرو رمزگــذاری میــان دال و مدلــول اســت   معنــا در 

، حلقــه واســط میــان  کننــد. بنابرایــن رمــز نمادهــا را در ارتباطــی تعریف‌شــده میــان دال و مدلــول معنــادار می‌

مؤلــف، متــن و مخاطــب، نظامــی از نمادهــای قانونمنــد مبتنــی بــر قوانیــن و عرف‌هــای فرهنگــی اســت کــه به 

مــا امــکان بازتولیــد، حفــظ و تحــول فرهنــگ را می‌دهــد.3 رمــزگان می‌تواننــد اجتماعــی، متنــی یــا ایدئولوژیــک 

کنــش اجتماعــی متقابــل و انتقــال  لت‌هــای ضمنــی محکمــی دارنــد، فهــم  کــه دلا باشــند. رمــزگان اجتماعــی 

کالا )مــد و لبــاس  کننــد؛ نظیــر زبــان کلامــی، زبــان بــدن، زبــان  معنــا در ســطح روابــط اجتماعــی را ممکــن می‌

کسســوری( و زبــان آئینــی. رمــزگان متنــی یــا زیبایی‌شــناختی، کمتــر اجتماعــی و بیشــتر متضمــن خلاقیــت  و ا

هســتند و ابــزاری بــرای درک امــور نادیدنــی و امیــال انســانی محســوب می‌شــوند؛ نظیــر رمــزگان فنــی، رمــزگان 

هنــری، رمــزگان ســبکی و رمــزگان منطقــی. رمــزگان ایدئولوژیــک، ســایر رمزهــا را بــه گونــه‌ای ســامان می‌دهنــد 

کــه مجموعــه‌ای ســازگار و منســجم بــه هــدف شــکل دادن بــه فهــم متعــارف جامعــه در بافتــی از ســلطه 

گــردد. کارکــرد رمــزگان ایدئولوژیــک، طبیعی‌ســازی و اسطوره‌ســازی از روابــط اعتبــاری میــان دال  امکان‌پذیــر 
کننــد.4 کــه ســلطه را ممکــن، توجیــه و تضمیــن می‌ و مدلول‌هــایی اســت 

شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1386، ص25. ، دانی، مبانی نشانه‌ 1. چندلر

2. خالق‌پناه، کمال، پیشین، ص 168.

گان برومند، ارغنون، 1387، شماره 19، ص135. 3. فیسك، جان )ط(، فرهنگ تلویزیون، ترجمه مژ

4.همان، ص130. 
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بند سوم- ساختارهای معنایی؛ سیاست، حقوق و اخلاق

کولیــن وایــت  ســاختار بــه عنــوان یــک مفهــوم تخصصــی در علــوم اجتماعــی تعابیــر متفاوتــی را بــا خــود دارد. 

Sociologi�( ذیــل دو ســنت متفــاوت در علــوم اجتماعــی یعنــی ســنت جامعه‌شــناختی )Colin Wight(

cal tradition( و ســنت قــاره‌ای )Continental tradition( چهــار تعبیــر متفــاوت از مفهــوم ســاختار را مــورد 

کــه در طــول زمــان پایــدار هســتند؛ 2. تنظیمــات  شناســایی قــرار داده اســت: 1. الگوهــای رفتــار جمعــی 

کــم اســت؛ 3. نظام‌هــای روابــط انســانی در درون  کــه بــر واقعیــات اجتماعــی حا  )Law-like( قانــون- ماننــد
کــه رفتــار را ســاختار می‌بخشــد.1 موقعیت‌هــای اجتماعــی؛ 4. قواعــد و منابــع جمعــی 

ــز مبتنــی  گیدن ــر نظریــه ســاخت‌یابی  کــه ب ، تعبیــر چهــارم  در میــان ایــن تعابیــر مختلــف از مفهــوم ســاختار

- قواعــد و  ، ســاختار ــا موضــوع مطالعــه ایــن پژوهــش داراســت. از ایــن منظــر اســت، بیشــترین انطبــاق را ب

ــت  ــه واقعی ک ــت  ــی اس ــی بیناذهن ــی و معان ــم بیناذهن ــای فه ــه معن - ب ــار ــاختاردهنده رفت ــی س ــع جمع مناب

کارگــزاران نیــز در رفتــار خــود، آنــان را بازتــاب داده و بازتولیــد  کننــد و  کارگــزاران تعریــف می‌ اجتماعــی را بــرای 

برمی‌ســازند.  را  اجتماعــی  ‌های  ســاختار کــه  هســتند  منابــع  و  قواعــد  ایــن  گیدنــز  منظــر  از  می‌نماینــد. 

کمنــد.  کنیــم، حا کــه مــا بــه شــکل روزانــه ملاحظــه‌اش می‌ قواعــد و منابــع بــر الگــویی نظام‌منــد از روابــط 

کننــد. برخــی از آنهــا صریح‌تــر و مدون‌تــر از ســایرین هســتند. برخــی  گــون بــروز می‌ گونا قواعــد بــه اشــکال 

کننــد. ایــن قواعــد  دیگــر نانوشــته، ضمنــی و بــه شــکل جزئیاتــی در تعــاملات اجتماعــی رودررو عمــل می‌

گرفتــن در موقعیت‌هــای اجتماعــی  کــه مــا را بــرای قــرار  غیررســمی می‌توانــد بــه عنــوان فرمولــی لحــاظ شــوند 

ــز  ــع نی کنیــم. مناب ــا تشــریح  ــر نتوانیــم صراحــتاً جزئیــات ایــن فرمــول را فهــم ی گ توانمنــد می‌ســازند، حتــی ا

گونه‌انــد: تخصیصــی )allocative( و اقتــداری )authoritative(. منابــع تخصیصــی بــه موجودیت‌هــای  بــه دو 

مــادی ارجــاع دارنــد؛ از قبیــل مــواد خــام یــا زمیــن، کــه انســان را بــرای انجــام کارهــا، رفتــن بــه جنــگ یــا اِِعمــال 

قــدرت بــر گروهــی از مــردم توانمنــد می‌ســازد. منابــع اقتــداری مکمــل منابــع تخصیصــی هســتند و بــه عوامــل 

ــر  ــرای حکومــت ب ــان را ب کــه فرمانروای ــگاه سلســله‌مراتبی  ــا جای ــد؛ از قبیــل موقعیــت ی غیرمــادی اشــاره دارن

گیدنــز منابــع مولــد، قــدرت و زیربنــای توانــایی بازیگــران اجتماعــی در  ســایرین توانمنــد می‌نمایــد. از منظــر 

‌های اجتماعــی ماننــد  ایجــاد تغییــر در وضعیــت اجتماعــی خــود محســوب می‌شــوند. قــدرت درون ســاختار

1. Wight, Colin (2003), Agents, Structures and International Relations, Politics as Ontology, (Cambridge University 
Press), pp 135-145.



51

دو���ــــ����

ســال اول    /    شمــاره اول    /    بهــــار 1403

کننــد یــا بــه عبــارت دیگــر نمی‌تواننــد فــرد را وادار نماینــد بــه شیــو‌ه‌ای خــاص  نیرو‌هــای طبیعــی عمــل نمی‌

کــه اعمــال  گاهــی فــردی اســت  کنــد؛ بلکــه قــدرت در ســاختارهای اجتماعــی تنهــا از طریــق ورود بــه آ عمــل 

بایــد  آنچــه  از انگیزش‌هــا و اســتدلال‌های فــرد در مــورد  می‌شــود. محدودیت‌هــای ســاختاری مســتقل 

کــه بــه تولیــد  کنــد. نظام‌هــای اجتماعــی، ســاختارهای اجتماعــی، و نهادهــا مادامی‌ انجــام دهــد، عمــل نمی‌

 ، کــرد. بــه عبــارت دیگــر و بازتولیــد دوگانگــی ســاختاری ادامــه دهنــد، موجودیــت خــود را حفــظ خواهنــد 

 ، کننــد وجــود ندارنــد؛ یــا بــه تعبیــر دیگــر کــه افــراد در درون آن عمــل می‌ ســاختارها فراتــر از موقعیت‌هــایی 

گیــرد.  کــه قواعــد و منابــع در کنش‌هــای افــراد مــورد اســتفاده قــرار می‌ ســاختار تنهــا در مــواردی وجــود دارد 
کنــد.1 ســاختار مســتقل از دانــش فــرد عمــل نمی‌

، ســاختار دارای ماهیتــی بیناذهنــی، محصــول قواعــد و منابــع، و وابســته بــه برداشــت و  در ایــن تعبیــر

کننــد و  کارگــزاران اســت. قواعــد تکوینــی )constitutive( محــدوده رفتــار معنــادار را مشــخص می‌ دانــش 

کاربــردش، از قواعــد و ســهمی  کارگــزار بســته بــه  قواعــد تنظیمــی )regulative( محدودکننــده رفتــار هســتند و 

کننــده قــدرت در روابــط  کــه از منابــع تخصیصــی و اقتــداری بــه خــود اختصــاص می‌دهــد، می‌توانــد اعمال‌

کــه بــر می‌ســازند و  کننــده چیســتی و حقیقــت جهانــی هســتند  اجتماعــی باشــد.2 قواعــد تکوینــی، بیان‌

کــه »فوتبــال، تلاش جمعــی  گــزاره  کننــد. بــه عنوان‌مثــال، ایــن  کنــش بی‌معنــا متمایــز می‌ کنــش معنــادار را از 

ــد  ــت از آن خداون ــا »حکوم ــال ی ــازی فوتب ــت« در ب ــف اس ــه دروازه حری ــا ب ــات پ ــا ضرب ــوپ ب ــاندن ت ــرای رس ب

کــه بــه جهــان خــود شــکل می‌دهنــد. قواعــد تنظیمــی  اســت« در حکومــت دینــی، قواعــدی تکوینــی هســتند 

در راســتای قواعــد تکوینــی، نظامــی از پــاداش و تنبیــه و دسترســی بــه منابــع را در قالــب بایــد و نبایدهــا 

کننــد. تخطــی از قواعــد تنظیمــی موجبــات محرومیــت از دسترســی بــه منابــع را فراهــم مــی‌آورد  تعریــف می‌

کــه چگونــه بــا بازتولیــد قواعــد تنظیمــی، منابــع بیشــتری  کارگــزاران مبتنــی بــر جامعه‌پذیــری درمی‌یابنــد  و 

کننــد. بدین‌ترتیــب، دسترســی  در اختیــار داشــته باشــند و در عمــل، بــه تثبیــت قواعــد تکوینــی کمــک می‌

، موجــه و  کــه در درون ســاختار گیــرد  متفــاوت بــه منابــع و مبتنــی بــر سلســله ‌مراتبــی تبعیض‌آمیــز شــکل می‌

1. Wight, Colin (2003), Agents, Structures and International Relations, Politics as Ontology, (Cambridge University 
Press), 142.

2. حــداد، غلامرضــا، »ســاختار معنــایی نواصولگرایــان و سیاســت خارجــی ج.ا.ا )1384-1392(«، پژوهشــنامه علــوم سیاســی، 1394، 
دوره 10 )پیــاپی 3(، ص46.
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 از منظــــری بــرساختگـــرایانـــــه

کــه بهتــر از پاهایــش بــرای هدایــت تــوپ  مشــروع تلقــی می‌‌شــود. بــه عنوان‌مثــال، در بــازی فوتبــال بازیکنــی 

کنــد، ظرفیــت بیشــتری بــرای رسیــدن بــه هــدف و کســب منابــع دارد؛  بــه ســمت دروازه حــرف اســتفاده می‌‌

گــر بازیکنــی بــا دســت بــه تــوپ ضربــه بزنــد، بــا ســپردن تــوپ بــه حریــف تنبیــه می‌‌شــود؛ و در یــک  کــه ا درحالی‌

کــه بیشــترین ابــراز و اظهــار بــه شــعائر دینــی را دارد یــا روحانیــت دینــی، بیشــترین  کارگــزاری  حکومــت دینــی، 

کــه ابــراز و اظهــار بــه بی‌دینــی بــه محرومیــت  دسترســی بــه منابــع اقتــداری و تخصیصــی را داراســت. درحالی‌

از منابــع منجــر می‌‌شــود. امــا ســاختار تنهــا بــه قواعــد و منابــع محــدود نمی‌شــود، بلکــه هنجارهــا نیــز اهمیــت 

دارنــد. هنجارهــا ناظــر بــر بایــد و نبایدهــای مبتنــی بــر نظــام پــاداش و تنبیــه متکــی بــه منابــع نیســتند، امــا بــه 

کننــد، امــا خــوب و بــد را  ، آنهــا بایــد و نبایــد تعریــف نمی‌ کارگــزار مرتبط‌نــد. بــه عبــارت دیگــر اعتبــار و پرســتیژ 

کارگــزار می‌انجامــد. کننــد. تخطــی از آنهــا موجــب تنبیــه و محرومیــت نمی‌شــود، امــا بــه اعتبــار  مشــخص می‌

کــرد: ذیــل قواعــد  می‌تــوان سیاســت، حقــوق و اخلاق را ذیــل مفهوم‌بنــدی ســاختارمعنایی چنیــن تبییــن 

کارگــزاران خــود معنــا می‌دهــد،  کــه بــه چیســتی جهــان اجتماعــی نــزد  تکوینــی در هــر ســاختار معنــایی 

سیاســت ناظــر بــر قواعــدی تنظیمــی ولــی نانوشــته و غیررســمی در خصــوص توزیــع منابــع اقتــداری و 

تخصیصــی اســت کــه کارگــزار مبتنــی بــر تجربــه کنشــگری و جامعه‌پذیــری درمی‌‌یابــد پیــروی و بازتولیــد عملــی 

ــر قواعــد تنظیمــی و البتــه  آنهــا می‌‌توانــد دسترســی بیشــتر وی بــه منابــع را تضمیــن نمایــد. حقــوق ناظــر ب

کارگــزار را در قالبــی از نظــام پــاداش و تنبیــه صریــح  کــه بایــد و نبایدهــای رفتــاری  مــدون و رســمی اســت 

کــرده و  کنــد. اخلاق نیــز ناظــر بــر هنجارهــایی اســت کــه خــوب و بــد را در درون ســاختار تعریــف  مشــخص می‌‌

کارگــزار بــا پیــروی و بازتولیــد عملــی آنهــا بــه اعتبــار و پرســتیژ دســت می‌‌یابــد.

گفتار دوم- روش�شناسی و معرفی فیلم

بند اول- روش�شناسی: تحلیل مضمون

یكــی از روش‌هــای كارآمــد تحلیــل كیفــی، تحلیــل مضمون یا تحلیل تماتیک اســت. در واقــع، تحلیل مضمون، 

كــه پژوهشــگران بایــد یــاد بگیرنــد. ایــن روش، مهارت‌هــای اساســی موردنیــاز  اولیــن روش تحلیــل كیفــی اســت 

كنــد.1 تحلیــل مضمــون، روشــی بــرای شــناخت، تحلیــل  كیفــی را فراهــم می بــرای بسیــاری از تحلیل‌هــای 

1.Holloway, I. & Todres, L. (2003), “The Status of Method: Flexibility, Consistency and Coherence”, Qualitative Re-
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ــرای تحلیــل داده‌هــای متنــی  ــزارش الگوهــای موجــود در داده‌هــای كیفــی اســت. ایــن روش، فراینــدی ب گ و 

كنــد.1 به‌طوركلــی،  كنــده و تحلیــل متنــوع را بــه داده‌هــایی غنــی و تفصیلــی تبدیــل می اســت و داده‌هــای پرا

تحلیــل مضمــون روشــی اســت بــرای: 1. دیــدن متــن؛ 2. برداشــت و درك مناســب از اطلاعــات ظاهــراً نامرتبــط؛ 
3. تحلیــل اطلاعــات كیفــی؛ و 4. مشــاهده نظام‌منــد شــخص، تعامــل، گــروه، موقعیــت، ســازمان و یــا فرهنــگ.2

، بــه چهارچــوبی نظــری خاصــی وابســته نیســت، و از آن  كیفــی دیگــر تحلیــل مضمــون، بــر خلاف روش‌هــای 

می‌تــوان ذیــل چارچوب‌هــای نظــری متفــاوت و در رشــته‌های مختلــف از علــوم سیاســی و جامعه‌شناســی 

ــت و  ــا اس ــاره داده‌ه ــی درب ــات مهم ــن اطلاع ــم، مبی ــا ت ــون ی ــرد.3 مضم ك ــتفاده  ــر اس ــکی و هن ــا پزش ــه ت گرفت

تاحــدی، معنــا و مفهــوم الگــوی موجــود در مجموعــه‌ای از داده‌هــا را نشــان می‌دهــد.4 مضمــون، الگــویی 

كثــر بــه تفسیــر  كــه در داده‌هــا یافــت می‌‌شــود و حداقــل بــه توصیــف و ســازماندهی مشــاهدات و حدا اســت 

ــه  كــه ب گــی تكــراری و متمایــزی در متــن اســت  جنبه‌هــایی از پدیــده می‌پــردازد. به‌طوركلــی، مضمــون، ویژ

، نشــان‌دهنده درك و تجربــه خاصــی در رابطــه بــا ســؤالات تحقیــق اســت.5 طبــق نظــر بــراون  نظــر پژوهشــگر

كــه  كینــگ و هاروكــس )2010( بــه نقــل از عابــدی جعفــری و همــکاران )1390(، به‌رغــم این و كلارك )2006( و 

كاملاً مشــخصی دربــاره شــناخت مضمــون وجــود نــدارد، امــا می‌‌تــوان جهــت تعریــف و شــناخت آن از  قاعــده 

: كــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از كــرد  اصــول راهنمــای مناســبی اســتفاده 

اولاً، شــناخت مضمــون هرگــز بــه معنــی صــرفاً یافتــن نكتــه جالبــی در داده‌هــا نیســت، بلكــه مســتلزم آن اســت 

كنــد در داده‌هــا بایــد دنبــال چــه چیــزی باشــد؟ از چــه چیزهــایی بایــد صرف‌نظــر و  كــه پژوهشــگر مشــخص 

كنــد؟  چگونــه بایــد داده‌هــا را تحلیــل و تفسیــر 

search, Vol. 3, No. 3, pp 345-357. 

كارآمــد بــرای تبییــن الگوهــای موجــود در  1. عابــدی جعفــری، حســن و دیگــران، »تحلیــل مضمــون و شــبكه مضامیــن: روشــی ســاده و 
كیفــی«، اندیشــه مدیریــت راهبــردی، ســال پنجــم، شــماره 2 )پیــاپی 10(، ص 153. داده‌هــای 

2. Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage, p4.

3. عابدی جعفری، حسن و دیگران، پیشین، ص 158.

4. Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 
3, No. 2, Pp. 77-101.

5. King, N., & Horrocks, C. (2010), Interviews in qualitative research, London: Sage, p 115.
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كــه صــرفاً یك‌بــار در  « اســت. لــذا مســئله‌ای را  ثــانیاً، واژه »مضمــون«  به‌طــور ضمنــی و تاحــدی مبیــن »تكــرار

متــنِِ داده‌هــا ظاهــر شــود، نمی‌تــوان »مضمــون« بــه حســاب آورد )مگــر آنكــه نقــش برجســته و مهمــی در 

تحلیــل نهــایی داده‌هــا داشــته باشــد(.  به‌طــور معمــول، تكــرار بــه معنــی مشــاهده و ظاهــر شــدن در دو یــا 

چنــد مــورد در متــن اســت.

ثالــثاً، مضمون‌هــا بایــد از یكدیگــر متمایــز باشــند. بــا وجــود اینكــه هم‌پوشــانی در میــان مضامین تــا حدودی 

گــر مــرز كاملاً مشــخص و تعریف‌شــده‌ای میــان مضامیــن مختلــف وجــود نداشــته  اجتناب‌ناپذیــر اســت، امــا ا
باشــد، نمی‌تــوان درك درســتی از تحلیل‌هــا و تفسیرهــا عرضــه كــرد.1

کــه چیــزی خــارج از متــن  بــا الهــام از نظریــه دریــدا در خصــوص متن‌بودگــی جهــان، ناظــر بــر ایــن مفــروض 

وجــود ندارد،2می‌تــوان آثــار ‌سینمــایی را به‌مثابــه یــک متــن موضــوع تحلیــل مضمونــی قــرار داد. مضامیــن، 

محورهــای مفهومــی اثــر هســتند کــه کارگــردان بــا ترکیبــی از زبــان گفتــاری، تصویــری و موسیقــی و در قالبــی از 

کنــد و پژوهشــگر بــا واســازی مفصل‌بندی‌هــای روایــت و شکســتن رمــز نشــانه‌ها، آن  نمادهــا آن را روایــت می‌

کنــد. براین‌اســاس، مضامیــن، مهم‌تریــن عناصــر مفهومــی در یــک درام اجتماعــی  مضامیــن را اســتخراج می‌

ــان  ــه جه ــه ب ک ــایی  ــاختارهای معن ــون س گ گونا ــاد  ــوص ابع ــردان در خص کارگ ــده  ــه ای ک ــوند  ــوب می‌ش محس

اجتماعــی موضــوع فیلــم شــکل می‌دهنــد، حــول آنهــا قــوام یافتــه و در قالبــی داســتانی روایــت می‌شــود.

بند دوم- معرفی فیلم

کارگردانــی رضــا درمیشیــان، ســاخته شــده در ســال 1397، داســتان دختــری  »مجبوریــم« بــه نویســندگی و 

کــه توســط مــردی بــه نــام مجتبــی بــرای بــاردار شــدن و زایمــان بــه مــردان  گلبهــار اســت  کارتن‌خــواب بــه نــام 

کــه دیگــر  گلبهــار پــس از آزمایــش بــرای تأییــد بــارداری آخــرش متوجــه می‌شــود  دیگــر اجــاره داده می‌شــود. 

بــاردار نمی‌شــود. در ادامــه مشــخص می‌شــود دکتــر مهشیــد پنــدار در عمــل جراحــی بــرای ســقط ناخواســته 

بــارداری پیشیــن، بــدون اطلاع گلبهــار وی را مــورد عمــل توبکتومــی قــرار داده و امــکان بــارداری را از او ســلب 

ــان  ــرای حمایــت از زن ــی ب ــه خورشیــد - مکان ــه عنــوان مشــاور در خان ــه ب ک ــی اســت  ــرده اســت. ســارا وکیل ک

کنــد و پــس از بــا خبــر شــدن از ماجــرا، بــا شــکایت از دکتــر مهشیــد  کارتن‌خــواب و بی‌ســرپناه- فعالیــت می‌

1. عابدی جعفری، حسن و دیگران، پیشین، ص 161.

، دانی، پیشین، ص 123. 2. چندلر
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گیــرد. در پایــان، دکتــر مهشیــد پنــدار در  گلبهــار و به‌وکالــت از او تلاشــی را پی می‌ ــرای احقــاق حــق  پنــدار ب

کــه دیگــر  گلبهــار نیــز  گیــرد و  دادگاه محکــوم می‌‌شــود، امــا ســارا مــورد حملــه انتقام‌جویانــه مجتبــی قــرار می‌

امــکان بچــه‌دار شــدن نــدارد، پــس از فروختــن موهایــش بــا لبــاس پســرانه در خیابــان آواره می‌‌شــود.

گفتار سوم- تحلیل مضامین فیلم

؛ فقدان و ضرورت بند اول- حقوق بشر

گرفتــه اســت.  ، فقــدان و ضــرورت آن در جامعــه ایــران شــکل  تــم اصلــی فیلــم حــول مفهــوم حقــوق بشــر

ســارا، شــخصیت اصلــی داســتان، وکیــل دغدغه‌منــد حقــوق بشــر اســت. در دو صحنــه، دو کتــاب بــا عناویــن 

کلامــی و  کنش‌هــای  کار او در دســتش هنــگام مطالعــه دیــده می‌شــود.  مرتبــط بــا حقــوق بشــر روی میــز 

کــه موضــوع آنهــا نقــض  گویــای ایــن دغدغه‌منــدی اســت. او درگیــر پرونده‌هــایی اســت  عملــی او نیــز آشــکارا 

کــه می‌تواننــد بــرای او آورده مالــی داشــته باشــند،  حقــوق بشــر اســت و درعین‌حــال بــه پرونده‌هــای دیگــری 

بی‌میلــی نشــان می‌دهــد. در پلانــی پــای تلفــن بــه وکیــل دیگــری در خصــوص چگونگــی دفــاع از پرونــده 

کــه مؤسســه‌ای خیریــه بــرای حمایــت از زنــان  کنــد. در خانــه خورشیــد  قاتلــی زیــر ســن قانونــی توصیــه می‌

کنــد و پرونــده اصلــی داســتان یعنــی شــکایت از دکتــر پنــدار  آسیب‌پذیــر اســت بــه عنــوان مشــاور خدمــت می‌

را نیــز صــرفاً بــا دغدغه‌هــای حقــوق بشــری و بــدون چشمداشــت مالــی پیــش می‌بــرد و حتــی بــرای پیشــبرد 

کــه معتقــد  کنــد. در دیالوگــی خطــاب بــه اســتادش  آن یــا رسیدگــی بــه وضعیــت موکلــش شــخصاً هزینــه می‌

گویــد »او از حقــوق خــودش  گلبهــار صــرفاً بچــه‌دار شــدن اســت و نــه اســتیفای حقوقــش، می‌ اســت دغدغــه 

ـکـه از حـقـوق او مطلعـیـم«. اطلاـعـی ـنـدارد، اـمـا ـمـا 

کانونــی ســارا  چالــش نظــری اصلــی، حــول چیســتی حقــوق بشــر و ضــرورت احتــرام بــه آن اســت. اســتدلال 

ایــن اســت کــه دیگــری یعنــی دکتــر پنــدار نمی‌توانــد حــق ذاتــی بچــه‌دار شــدن را بــدون اطلاع و اجــازه گلبهــار 

کــه بایــد در مــورد بچــه‌دار شــدن یــا نشــدنش تصمیــم  کنــد. ایــن حــق ذاتــی اوســت و اوســت  از او ســلب 

ــد. او  ــوب باش ــه نامطل ــرای جامع ــش ب ــات تصمیم ــا تبع ــد ی ــتباه باش ــش اش ــن تصمیم ــر ای گ ــی ا ــرد؛ حت بگی

لی نمی‌توانــد ایــن حــق را از او ســلب  کــردن یافتــه اســت و دیگــری بــا هیــچ اســتدلا یــک بــار حــق زندگــی 

ــر پنــدار در راســتای  ــخص می‌شــود ممکــن اســت اقــدام دکت ــه مش ک ــا  ــم، آنج ــری از فیل ــای دیگ کنــد. در ج

گــر چنیــن باشــد،  کــه ا کنــد  کــردن عقیم‌ســازی زنــان خیابانــی باشــد، اســتاد شــهریار تصریــح می‌ ایــده قانونــی 
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گرفتــه شــود. بارهــا بــه ایــن موضــوع اشــاره می‌شــود  کــه بایــد جلــوی آن  ایــن یــک فاجعــه اجتماعــی اســت 

کــه می‌بایســت محتــرم  غ از طبقــه اجتماعــی و اقتصادی‌شــان، دارای حقوقــی هســتند  کــه انســان‌ها فــار

ــر فقــدان  ــی ب ــد دلیل ــا نداشــتن اوراق هویتــی نمی‌توان ــودن، فقــر اقتصــادی ی کارتن‌خــواب ب شــمرده شــود. 

گاهی‌شــان نمی‌توانــد و  ایــن حقــوق مبنــایی تلقــی شــود. آسیب‌پذیــر بــودن ایــن اقشــار و ناتوانــی آنهــا یــا ناآ

کننــد.  گیــری را نقــض  ، حقــوق ذاتــی آنهــا در آزادی تصمیم‌ نبایــد بــه دیگــران اجــازه دهــد حتــی بــا نیــت خیــر

گلبهــار بــرای بچــه‌دار  در بخشــی از فیلــم، دکتــر پنــدار در پاســخ بــه اعتــراض ســارا در خصــوص ســلب حــق 

کشــی ازش رو گرفتــم«، و ایــن درســت همــان  گویــد: »مــن حــق کســی رو نگرفتــم، فقــط جلــوی بهره‌ شــدن می‌

، عیــن نقــض  کــه مبتنــی بــر دیــدگاه باورمنــدان بــه حقــوق بشــر نقطــه اصلــی در چالــش نظــری فیلــم اســت 

گــر بــه نفــع خــود فــرد یــا جامعــه باشــد. حقــوق ذاتــی فــرد محســوب می‌شــود؛ حتــی ا

، آشــکارا   جــدای از کنش‌هــای کلامــی و چالش‌هــای نظــری، زمینــه‌ای کــه داســتان در آن روایــت می‌شــود نیــز

بــه نمایــش نقــض حقــوق بنیادیــن بشــر ارجــاع دارد. فیلــم بــا عبــارت »بــه نــام پنــاه بی‌پناهــان« آغــاز شــده 

و از تیتــراژ تــا پایــان فیلــم، فقــر و خیابان‌خــوابی بــه شــکل گســترده‌ای بــه نمایــش گذاشــته می‌شــود. زمینــه 

کارتن‌خــوابی اســت  گلبهــار  اصلــی فیلــم، روایتگــر نقــص حقــوق اولیــه بشــر در داشــتن غــذا و ســرپناه اســت. 

کریــم در آمــده تــا برایــش بچــه بیــاورد، باقــی زمان‌هــا را در  کــه بــه عقــد موقــت  کوتاهــی  کــه بــه جــز زمــان 

گذرانــد. ســکانس غــذا خــوردن در رســتوران بــه همــراه  خیابــان و در میــان ســایر بی‌خانمان‌هــا زندگــی می‌

کنــده در  گلبهــار را نشــان می‌دهــد. جــدای از پلان‌هــای تیتــراژ و صحنه‌هــای پرا گرســنگی مســتمر  ســارا، 

، متمرکــز بــر بازنمــایی ایــن وجــه  کبــر فیلــم، ســکانس جســتجوی گلبهــار میــان کارتن‌خواب‌هــا توســط ســارا و ا

از نقــض حقــوق بنیادیــن بشــر اســت. در »مجبوریــم«، فقــر عامــل بزهــکاری و آسیب‌هــای اجتماعــی ازجملــه 

گیــر معرفــی می‌شــود. کــودکان و شیــوع بیماری‌هــای همه‌ تن‌فروشــی، بچه‌فروشــی، سوءاســتفاده از زنــان و 

بند دوم- زن و زنانگی

در »مجبوریـم«، شـخصیت‌های اصلـی داسـتان، زنـان هسـتند و مـردان عمـدتاً موقعیتـی مکمـل دارند. زنـان در 

»مجبوریـم«، کارگـزارِِ بازتولیدکننـده قواعـد و هنجارهای سـاختارهای مسـتقر و رسـمی نیسـتند. آنها سـوژه‌هایی 

که مبتنی بر قواعد و هنجارهای نظم‌های  کنشگر و در پی تغییر وضع موجودند، نه کارگزاران نظم موجود؛ چرا

کنشـگری اجتماعـی باشـد و دسترسـی‌اش بـه منابـع اقتـداری در ایـن خصـوص  پیشینـی و مسـتقر، زن نبایـد 
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بـه شـکلی سـاختاری محـدود شـده اسـت. امـا سـارا ندائـی، دکتـر پنـدار و خانـم ارشـد زنانـی هسـتند کـه بـرخلاف 

کننـد بـه زنـی دیگـر -گلبهـار- کـه در درون سلسـله‌مراتب  قواعـد مسـلط، کنشـگرانی اجتماعی‌انـد کـه تلاش می‌

سـاختارهای مسـلط در انتهای زنجیره توزیع منابع قرار گرفته اسـت، کمک کنند تا سـهم خود را افزایش دهد. 

کنـد از حق انتخاب  البتـه هریـک از آنهـا کنـش خـود را مبتنی بر قواعد متفاوتی شـکل می‌دهنـد. وکیل تلاش می‌

گاه نمایـد؛ پزشـک از حـق سلامـت او دفـاع  گلبهـار بـه عنـوان یـک شـهروند دفـاع کـرده و او را از حقـوق ذاتـی‌اش آ

کند تا به‌واسـطه ظرفیت بارداری موضوع سوءاسـتفاده قرار نگیرد و خانم ارشـد به عنوان مسـئول خیریه نیز  می‌

کند. زن به عنوان یک کنشگر اجتماعی، نه به عنوان فرد یا عضوی  از کرامت انسانی او و زنان شبیه او دفاع می‌

از خانـواده یـا در درون چارچوب‌هـای رسـمی، موضـوع محـوری فیلم اسـت. 

بــرخلاف مــردان ذیــل فرهنــگ مردانــه کــه تعارضــات خــود بــا دیگــران را عمــدتاً با خشــونت و درگیــری پیگیری 

کریــم و نیــز برخــورد مجتبــی بــا دکتــر پنــدار و ســارا ندائــی- زنــان در عیــن  کننــد -ماننــد رابطــه مجتبــی و  می‌

وجــود تعــارض ذیــل فرهنگــی، همدلانــه و همــراه بــا درکــی متقابــل بــا یکدیگــر مواجهــه دارنــد. برخوردهــای 

گرفته‌انــد هیــچ نشــانی از خشــونت  ســارا و دکتــر پنــدار در عیــن اینکــه دو طــرف یــک دعــوای حقوقــی قــرار 

گــره می‌خــورد، امــا  یــا تقابــل قهــری در خــود نــدارد. بارهــا و بارهــا نگاه‌هــای ســارا و دکتــر پنــدار بــه یکدیگــر 

هیچــگاه در ایــن نگاه‌هــا اثــری از خشــم و نفــرت نیســت؛ و چــه ‌بســا می‌تــوان در آن، شــفقت و همدلــی 

کــه در خصــوص  کــرد. دیالوگ‌هــای میــان آنهــا نیــز علی‌رغــم بازنمــایی اختلاف‌نظــر جــدی  را نیــز جســتجو 

 ، معیــار صــدق و حقیقــت بــا یکدیگــر دارنــد، همــواره محترمانــه اســت. نــوع رابطــه هــر دوی آنهــا بــا گلبهــار نیــز

گلبهــار  نشــان از همدلــی و شــفقت دارد -بخشــی از انگیزه‌هــای دکتــر پنــدار از عمــل جراحــی بــدون اطلاع 

، سلامتــی خــود او و جلوگیــری از موردسوءاســتفاده  گلبهــار علاوه بــر تأثیــرات ســوء اجتماعــی بچــه‌دار شــدن 

گرچــه اخــتلاف دیــدگاه آنهــا در مــورد چیســتی خیــر و حقیقــت، آنهــا را در موضــوع  گرفتــن اوســت- ا قــرار 

گلبهــار رو در روی یکدیگــر قــرار داده اســت. زنــان در »مجبوریــم« همــدل و همیــار یکدیگرنــد. رابطــه ســارا بــا 

کــه همگــی از زنــان هســتند و نیــز بــا مــادرش و رابطــه خانــم ارشــد  ، رابطــه دکتــر پنــدار بــا بیمارانــش  گلبهــار

کــه بــرای کمــک بــه خیریــه  بــا مددجویانــش به‌نوعــی بازنمــایی از همدلــی زنانــه در خــود دارد. حتــی کســی 

کوتــاه دارد، یــک زن اســت. گفتگــویی  خانــه خورشیــد آمــده و در حاشیــه یــک ســکانس بــا خانــم ارشــد 

ــه و  ، دوانگاران ــر ســطحی‌نگر ــم در دام تعابی ــه علی‌رغــم زن‌محــوری، فیل ک ــه قابل‌توجــه، ایــن اســت  امــا نکت

کیــد بــر »کنشــگری ایجــابی زنانــه« بــوده، نــه  مردســتیزانه از فمینیســم نیفتــاده. آنچــه برجســته اســت تأ
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کارگــزاری نیســت، بلکــه  »مقاومت‌هــای ســلبی مردســتیزانه«. موضــوع »مجبوریــم« ســلطه مردانــه در ســطح 

کــه  کنــد  کــه مــردان نیــز در درون آن قــرار دارنــد. »مجبوریــم« زنانــی را معرفــی می‌ ســلطه ســاختاری اســت 

، موفــق، دارای مســئولیت اجتماعــی و البتــه در پی تغییــر  علی‌رغــم تحــت ســلطه ســاختاری بــودن، کنشــگر

ــوند.  ــف نمی‌ش ــه تعری ــا مردان ــه و رذیلت‌ه ــا، زنان ــازد، فضیلت‌ه ــم برمی‌س ــه مجبوری ک ــری  ــتند. در تصوی هس

ــتند؛  ــی هس ــقاً اخلاق ــان‌هایی عمی ــاقاً انس ــه اتف ک ــد  ــود دارن ــار خ کن ــراه در  ــی و هم ــی حام ــم مردان ــان فیل زن

کــه بــدون آنهــا ســارا ندائــی نمی‌توانــد بــه موفقیتــی دســت یابــد.  مشــخصاً دکتــر ســعادت و اســتاد شــهریار 

حتــی مجتبــی کــه منفی‌تریــن چهــره داســتان اســت، خــود بیشــتر یــک قربانــی در سلســله‌مراتب ســلطه اســت 

کریــم اســتثمار شــده و دچــار اســتیصال اســت. تــا ســوژه مردانــه فرادســت؛ او نیــز توســط 

بند سوم- مسئولیت اجتماعی

جیمــز روزنــا -اســتاد بــزرگ علــوم سیاســی- چهــار تیــپ شــخصیتیِِ متفــاوت در خصــوص مســئولیت اجتماعــی 

را بــر اســاس میزانــی کــه فــرد بــه نیازهــای خــود یــا نیازهــای اجتمــاع کلان اهمیــت می‌دهــد، از یکدیگــر تفکیــک 

گــرا یــا شــهروندیِِ بی‌اعتنــا اســت؛ شــخصیتی کــه نــه بــرای خــود و نیازهایــش  کنــد. تیــپ اول، شــخصیت انزوا می‌

و نــه بــرای ارزش‌هــا و نیازهــای اجتماعــش ارزشــی قائــل نیســت و بــه نوعــی دچــار خودویرانگــریِِ کلبی‌مســلک 

کــه نیازهــای خــود را در هــر شــرایطی بــر نیازهــا و ارزش‌هــای اجتماعــش  اســت. تیــپ دوم، شــخصیتی اســت 

ترجیــح می‌دهــد و شــهروندی خودمحــور نــام دارد. شــهروند خودمحــور در موضــع گزینــش، همــواره خــود را بــر 

گذارد، نــدارد. تیپ ســوم،  دیگــران ترجیــح می‌دهــد و توجهــی بــه تأثیــری کــه کنــش فــردی او بــر خیــر جمعــی می‌

کــه در دو الگــوی  کــه نیازهــا و ارزش‌هــای اجتماعــش را بــر نیازهــای خــود ترجیــح می‌دهــد  شــخصیتی اســت 

ایثارگرانــه و ایدئولوژیــک قابــل دســته‌بندی اســت. تفــاوت الگــوی ایثارگرانــه و ایدئولوژیــک در اهمیــت امــر 

اخلاقــی نهفتــه اســت. ایثارگــری انتخــاب اخلاقــیِِ کنشــگر اجتماعــی اســت، امــا در کنــش ایدئولوژیــک، انتخــابی 

کــه البتــه  اخلاقــی در کار نیســت، بلکــه کنــش مبتنــی بــر الگــویی ســاختاری و از بــالا بــه پاییــن تعریــف می‌‌شــود 

کــه نیازهــای فــردی‌اش در  کارانــه یــا متحجرانــه باشــد. تیــپ چهــارم نیــز، شــخصیتی اســت  می‌توانــد محافظه‌

کــه الگــوی شــهروندی دموکراتیــک نــام دارد.  راســتای نیازهــا و ارزش‌هــای جمعــی تعریــف می‌شــود 

کــه تنهــا در دو الگــوی شــهروندی ایثارگرانــه و دموکراتیــک قابــل  مســئولیت اجتماعــی، مفهومــی اســت 

انتخــاب اخلاقــی نیســت،  یــک  کــه شــهروندی دموکراتیــک صــرفاً  اینجاســت  امــا نکتــه  پیگیــری اســت. 
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بــا  غیردموکراتیــک  معنــایی  ســاختارهای  در  اســت.  دموکراتیــک  معنــایی  ســاختارهای  محصــول  بلکــه 

سلســله‌مراتبی از توزیــع تبعیض‌آمیــز منابــع، اســاساً امکانــی بــرای انتخــاب شــهروندی دموکراتیــک توســط 

کارگــزار وجــود نــدارد و انتخاب‌هــای ممکــن بیــن ســه الگــوی بی‌اعتنــا، خودمحــور و ایثارگرانه/ایدئولوژیــک 

در دســترس اســت. عمــده انتخاب‌هــا در جوامــع غیردموکراتیــک از جنــس بی‌اعتنــایی و خودمحــوری 

گیرنــد؛ امــا ترقــی و تحــول  کــه الگــوی ایثارگرانــه در پیــش می‌ کارگزارانــی  اســت و بسیــار معــدود و نادرنــد 

کــه الگــوی ایثارگرانــه را انتخــاب کرده‌انــد  اجتماعــی همــواره مدیــون و مرهــون و نیازمنــد وجــود آنهــایی بــوده 

ــون  ، مدی ــر ــی بش ــت. ترق گش ــول نمی‌ ــر و تح ــمول تغیی ــخ مش ــول تاری ــاختاری در ط ــچ س ــا هی ــود آنه و در نب

کــه در شــکل دادن بــه ســاختارهای جدیــد حاضــر بــه گذشــتن از نیازهــای فــردی در  کارگزارانــی اســت  کنــش 

راســتای خیــر جمعــی در قالــب الگــویی ایثارگرانــه شــده‌اند. 

گاهانــه  کــه در پیگیــری پرونده‌هــای دیگــر برایــش مهیــا اســت، آ در »مجبوریــم«، ســارا ندائــی از منافــع مالــی 

بلکــه  نــدارد،  مــادی  منفعتــی  نه‌تنهــا  کــه  مــی‌ورزد  کیــد  تأ پرونده‌هــایی  پیگیــری  بــر  می‌پوشــد؛  چشــم 

کــه  گاهانــه خــود را از منابعــی  هزینه‌بــردار نیــز هســت؛ امنیــت شــغلی و فــردی‌اش را بــه خطــر می‌انــدازد و آ

ســاختارهای مســلط تضمیــن کــرده، محــروم می‌نمایــد. فعالیــت خانــم ارشــد در خیریــه نفــع شــخصی برایــش 

نــدارد، امــا ایثارگرانــه بــرای کاهــش درد و رنــج بی‌پناهــان کنــش اجتماعــی‌اش را ســامان می‌دهــد. دکتــر پنــدار 

می‌‌توانــد بــدون اینکــه دردســر بــرای خــود بســازد، در قبــال آنچــه بــر ســر جامعــه و زنــان کارتن‌خــواب می‌آیــد، 

بی‌تفــاوت باشــد؛ از حرفــه پردرآمــد پزشــکی پــول در بیــاورد و یــا وقتــی پرونــده‌ای در دادگاه علیه‌اش باز شــد، 

کــه در دســترس اســت تــن دهــد؛ امــا مســئولیت اجتماعــی چنیــن اجــازه‌ای بــه او نمی‌دهــد.  بــه مهاجرتــی 

ــان‌ها و  ــه انس ــتر ب ــک بیش ــرای کم ــه ب ، بلک ــتر ــد بیش ــدف درآم ــه ه ــه ب ــا ن ــد، ام کن کار می‌ ــش  ــش از توان او بی

مشــخصاً زنــان. وقتــی زنــی نیازمنــد جراحــی فــوری اســت و بیمارســتان از امــکان دریافــت هزینه‌هــا نامطمئــن 

کــه در رســتوران مشــغول خــوردن غــذا اســت، بــا  کنــد یــا زمانــی  اســت، او پرداخــت هزینه‌هــا را ضمانــت می‌

، مســئولیت‌پذیری  کنــد. از ایــن منظــر کنــار خیابــان نمی‌توانــد غذایــش را تمــام  کار در  کــودک  دیــدن یــک 

بیشــتر  داســتان  دیگــر  شــخصیت‌های  تمامــی  از  فیلــم  نشانه‌شــناختی  ارزیــابی  بــر  مبتنــی  پنــدار  دکتــر 

اســت. اســتاد و دکتــر ســعادت هــم به‌واســطه مســئولیت اجتماعــی حاضــر بــه پذیــرش ریســک همــکاری و 

همراهــی بــا ســارا می‌شــوند. ایــن مشــی ایثارگرانــه در جای‌جــای داســتان مــورد نقــد دیگــران از جملــه رئیــس 

گیــرد و توســط ســایرین چنــدان قابــل درک نیســت و مشــخصاً  بیمارســتان، پــدر ســارا و مجتبــی قــرار می‌
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 از منظــــری بــرساختگـــرایانـــــه

کنــد،  گلبهــار پولــی دریافــت نمی‌ کــه ســارا ندائــی بابــت وکالــت  در سکانســی وقتــی دکتــر ســعادت می‌فهمــد 

گوید:»ـپـس هـنـوز دیواـنـه‌ای«. صراـحـتاً می‌

تحقـــق ســـاختار دموکراتیـــک بـــه عنـــوان الگـــویی مترقـــی در مراحـــل تحـــول زیســـت بشـــری، مدیـــون و 

کـــه قواعـــد نظـــم غیردموکراتیـــک و مســـتقر را بـــه چالـــش کشیـــده و بـــرای  کارگزارانـــی اســـت  کنـــش  وابســـته بـــه 

گرچـــه ممکـــن اســـت ایـــن انتخـــاب از منظـــر عقلانیـــت ابـــزاری و  کننـــد؛ ا ایـــن انتخـــاب هزینـــه پرداخـــت می‌

خودمحـــور قابـــل فهـــم نباشـــد.

بند چهارم- نسبی بودن معیارهای اخلاقی

اخلاق بــه معنــی مجموعه‌معیارهــایی بــرای شناســایی خــوب و بــد یــا خیــر و شــر اســت. در هــر ســاختار 

کارکردهــا و بــه شــکلی نســبی تعریــف می‌شــوند. شــاخص‌های  معنــایی، معیارهــای خــوب و بــد متناســب بــا 

تنــوع  بُُعــد هم‌زمانی/تنــوع فرهنگــی همــواره مشــمول  بُُعــد درزمانی/تاریخــی و هــم در  اخلاقــی هــم در 

و نســبیت بوده‌انــد. در علــم حقــوق، بــه عنــوان یــک دانــش فرهنگــی، کمابیــش اخلاق هــم ماننــد ســایر 

مفاهیــم، بنیادگرایانــه تعریــف می‌شــود. در حقــوق اغلــب ســخن از مبانــی و ریشــه‌ها اســت؛ مــثلاً اینکــه 

اصالــت بــا حقــوق طبیعــی اســت یــا حقــوق الهــی. امــا در دانش‌هــای فنــی ماننــد پزشــکی، رویکردهــا عمــدتاً 

گرایانــه اســت. در گفتمان‌هــای حقوقــی، »حــق« دال کانونــی و مفهــوم محــوری اســت، اما در پزشــکی،  نتیجه‌

ــه انســان و اجتمــاع در  ــگاه ب ، ن گفتمــان حقــوق بشــر کانونــی اســت. در حقــوق و مشــخصاً  »سلامــت« دال 

ســطح تحلیلــیِِ خُُــرد تعریــف می‌شــود و مبنــای حقــوق، فــرد انســانی اســت؛ امــا در پزشــکی نگاهــی ارگانیــک 

کلیتــی یکپارچــه نبــوده و ترکیبــی از اجــزا تلقــی می‌شــود و  کــم اســت و حتــی بــدن انســان،  ــه حا گرایان و کل‌

کلیــت یکپارچــه  ، فردیــت بــه عنــوان یــک  کارکــرد اجــزای آن اســت. بــه عبــارت دیگــر سلامــت بــدن، تابعــی از 

ــش  ــز کمابی ــه نی ــه جامع ــکی ب ــان پزش گفتم ــگاه  ــل، ن ــطح تحلی ــر از س ــت. متأث ــت اس ــد موضوعی ــاساً فاق اس

مبتـنـی ـبـر ـیـک تلـقـی ارگانـیـک اـسـت.

ــرای سلامــت وی  کارتن‌خــواب هــم ب ــارداری یــک زن  ــه عنــوان یــک پزشــک متوجــه تبعــات ب ــر پنــدار ب دکت

و هــم بــرای سلامــت جامعــه اســت؛ امــا در مقابــل نــگاه ســارا بــه عنــوان یــک وکیــل، متوجــه حــق انتخــاب 

ــده انگاشــته شــود.  ــایی و بنیــادی نمی‌‌بایســت نادی ــه از منظــری مبن ک کارتن‌خــواب اســت  فــردیِِ یــک زن 

گرچــه از افــراد )اجــزاء( تشــکیل  در رویکــرد امثــال دکتــر پنــدار بــه جامعــه، متأثــر از گفتمــان پزشــکی، جامعــه ا
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گرایانــه دارد و سلامــت آن  کــه ماهیتــی کل‌ شــده اســت، امــا موجودیتــی فراتــر از مجمــوع افــراد )اجــزا( اســت 

گرچــه بــه سلامــت اجــزا وابســته اســت، امــا متفــاوت از آن اســت. در پزشــکی بــرای حفــظ سلامــت بــدن  ا

ــر سلامــت اعضــای  ــرای حفــظ سلامــت عضــو حیاتی‌ت ــا ب ــرد ی ک کژکارکــردی را حــذف  گاهــی لازم اســت عضــو 

، جامعــه چیــزی جــز مجموعــه‌ای از افــراد  گفتمــان حقــوق بشــر ــر را بــه خطــر انداخــت. امــا در  کم‌اهمیت‌ت

دارای حقــوق برابــر نیســت و حــق هیچ‌یــک از اعضــای جامعــه را نمی‌تــوان بــا توجیــه مصلحــت جامعــه 

کــرد. گرفــت یــا ضایــع  نادیــده 

کــه معیــار درســتی، صــدق مبتنــی بــر طبیعت  نکتــه ظریــف اینجاســت کــه در دانش‌هــای علمــی و فنــی، ازآنجا

)آنچــه در واقــع هســت( یــا بــه عبــارت دیگــر منطــق و روش علمــی اســت، نوعــی بی‌طرفــی ارزشــی جــاری 

اســت. فلســفه فیزیــک یــا اخلاق پزشــکی ماهیــتاً حوزه‌هــایی خــارج از فیزیــک و پزشــکی محســوب می‌شــوند 

کــه محتویــات ایــن حوزه‌هــا را موضــوع مداقــه فلســفی یــا هنجارگــذاری اخلاقــی قــرار می‌دهنــد؛ وگرنــه ماهیــتاً 

در دانش‌هــای فیزیــک و پزشــکی پرداختــن بــه فلســفه و اخلاق و هــر چیــزی خــارج از صــدق طبیعــی فاقــد 

موضوعیــت اســت و نمی‌تــوان در مــورد آنهــا ســخن گفــت. دانــش فیزیــک می‌‌توانــد در خصــوص نســبت زمان 

و مــکان در پارادایــم نیوتونــی ســخن بگویــد، امــا نمی‌توانــد بگویــد زمــان چیســت یــا اینکــه آیــا آغــازی داشــته 

اســت یــا نــه. دانــش پزشــکی می‌‌توانــد بگویــد بــا چــه نــوع از تکنیــک جراحــی می‌تــوان جنینــی را بــا کمتریــن 

. همان‌طور  آسیــب بــه مــادر ســقط کــرد، امــا نمی‌توانــد بگویــد آیــا ســقط جنیــن اقدامــی اخلاقــی اســت یــا خیــر

گویــد نســبت میــان تــورم و بیــکاری چگونــه اســت، امــا نمی‌توانــد دربــاره اینکــه  کــه دانــش اقتصــاد بــه مــا می‌

عدالــت چیســت ســخنی بگویــد. امــا در مقابــل، دانش‌هــای فرهنگــی و مشــخصاً حقــوق در بــاب آن چیــزی 

کــه بایــد باشــد. حقــوق بــر قواعــد و هنجارهــا اســتوار اســت، نــه قوانیــن طبیعــی. در حقــوق بایســته‌ها  اســت 

بــه قوانیــن موضوعــه تبدیــل می‌شــوند، امــا ایــن بایســته‌ها مشــخصاً بــا بنیادهــای هنجــاری و اخلاقــی 

جواـمـع هم‌راـسـتا هـسـتند.

کــه طــی آن، دکتــر پنــدار رویکــرد خــود را  گیــرد  در فیلــم، دیالــوگ جالبــی میــان دکتــر پنــدار و ســارا در می‌

کــه ماهیــتاً بحــث هــر دو حــول  مبتنــی بــر اخلاق می‌انــگارد و متقــابلاً ســارا دم از قانــون می‌زنــد. درحالــی 

کــه بــه انگیــزه حفــظ و  گویــد  کــه ســارا از ارزش‌هــایی اخلاقــی می‌ ارزش‌هــای اخلاقــی اســت؛ بــا ایــن تفــاوت 

کــه در مــورد  گویــد  صیانــت از حقــوق افــراد بــه قانــون موضوعــه تبدیــل شــده، امــا دکتــر پنــدار از اخلاقــی می‌

آن، اجمــاع نظــری وجــود نداشــته و می‌‌توانــد بســته بــه موقعیــت ســوژه شناســنده موضــوع تردیــد و اخــتلاف 
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کارهــای دیگــری ازجملــه ســقط جنیــن دارای معلولیــت بــا  کنــد  باشــد. دکتــر پنــدار بعــد از اینکــه اعتــراف می‌‌

کــه قانــون نمی‌فهمــه...  کارا داره؟! اخلاق  کار بــه ایــن  گویــد: »قانــون چــه‌ التمــاس مــادر را انجــام داده، می‌

گویــد: »قانــون هــم ایــن اخلاق شــما رو نمی‌فهمــه«.  قانــون درد رو می‌فهمــه؟«. ســارا در پاســخ می‌

ایــن قبیــل اختلاف‌نظرهــا کــه ریشــه در فلســفه حوزه‌هــای معرفتــی مختلــف دارد و یــا تعارضــات هنجــاری میان 

گفتمان‌هــای اجتماعــی، امــری اجتناب‌ناپذیــر محســوب می‌شــود؛ امــا حــل آنها به شــکلی پویا و ســازنده  خرده‌

نیازمنــد ســاختارهای سیاســی دموکراتیــک اســت. تعییــن اینکــه خیــر اخلاقــی چیســت، نیازمند وجــود فضایی 

کــه در ســاختارهای غیردموکراتیــک امکانــی برایــش وجــود نــدارد. گفتگــوی  بــرای گفتگــوی اجتماعــی اســت 

اجتماعــی حــول ایــن تعارضــات، نیازمنــد نهادمنــدی سیاســی بــرای رسیــدن بــه اجمــاع و تصمیــم در قالــب 

نهادهــای نمایندگــی اســت کــه ســاختارهای غیردموکراتیــک آنها را برنمی‌تابند. ســاختارهای مبتنی بر ســلطه، 

ــا انــکار، ســرکوب و  کننــد، بلکــه ب ــالا، ایــن قبیــل تعارضــات را هیچــگاه حــل نمی‌ ــا نگاهــی سلســله‌مراتبی از ب ب

یــا یک‌دست‌ســازی ایدئولوژیــک، عــملاً بــه انــحلال آنهــا مبــادرت می‌ورزنــد. ســاختارهای غیردموکراتیــک هــر 

کننــد و هر شــکلی از تفاوت ناشــی  گــذاری نمــوده و طــرد و ســرکوب می‌ شــکلی از تنــوع را در فراینــد دگرســازی نام‌

ــا اََنــگ دگربودگــی بی‌اعتبــار می‌نماینــد. در فیلــم، نماینــدگان نهادهــای رســمی،  از نســبی بــودن معیارهــا را ب

کننــد. فیلــم هیــچ قضاوتــی  اســاساً بــاز شــدن چنیــن بحثــی را برنتافتــه و پروانــه وکالــت ســارا ندائــی را تعلیــق می‌

کــه خــود در مــورد  گــذارد  گر را آزاد می‌ در خصــوص انتخــاب معیــار اخلاقــی درســت نــدارد و تــا پایــان تماشــا

اعتبــار اخلاقــیِِ کنــش وکیــل و پزشــک قضــاوت نمایــد، امــا در موضــوع لاینحــل بــودن پارادوکــس اخلاقــی در 

گــذارد. درون ســاختارهای غیردموکراتیــک صراحــت داشــته و بــا ظرافــت آن را بــه نمایــش می‌

کارگزار بند پنجم- عملگرایی و انعطاف�پذیری در کنش 

بـدون وجـود سـاختار، کنشـی معنـادار امـکان پذیـر نیسـت و همـواره تغییـرات سـاختاری از درون سـاختارها 

کنـش  کننـد.  می‌ بـازی  قواعـد  بـا  کـه  می‌افتـد  اتفـاق  کارگزارانـی  هوشـمندانه  و  منعطـف  کنـش  به‌واسـطه  و 

شـخصیت‌های اصلـی فیلـم در بـازی کـردن بـا قواعـد موجـود، بسیـار هوشـمندانه اسـت. آنها شـخصیت‌هایی 

کننـد بـا انعطاف‌پذیـری از قواعد موجـود برای  انـقلابی نیسـتند، بلکـه اصلاحگرانـی اجتماعی‌انـد کـه تلاش می‌

کنـش انعطاف‌پذیـر، عمیـقاً زنانـه اسـت. زنـان در طـول  کننـد. ایـن الگـوی  رسیـدن بـه هـدف خـود اسـتفاده 

تاریـخ بـه ایـن توانمنـدی بیـش از مردان دسـت یافته‌انـد و در این زمینه، از هوش اجتماعـی بالاتری برخوردار 

هسـتند. زنـان بـر خلاف مـردان کـه بیشـتر جنگجـو و انـقلابی هسـتند، بنـا بـه ضـرورت آموخته‌انـد کـه چگونـه 
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سـازوکارهای اجتماعـی منعطفـی را بـرای بقـای خـود و در راسـتای نیـل بـه مطالباتشـان در پیش بگیرند. سـارا 

گیـرد. او از دادن رشـوه بـرای  بسیـار صبـور اسـت و درعین‌حـال از تکنیک‌هـای لازم در مسیـر خـود بهـره می‌

کنـد، یـا بـرای دسترسـی بـه اطلاعـات و مشـاوره پزشـکی از مراجعـه  دسترسـی بـه پرونـده موکلـش پرهیـز نمی‌

گرچـه عمیـقاً دغدغه‌منـد قانـون اسـت، امـا بیـش از قانـون بـه حـق و عدالـت  بـه عشـق سـابقش ابـایی نـدارد. ا

کنـد. دکتـر پنـدار نیـز از ظرفیت‌هـای خـود  متعهـد اسـت و بـرای اسـتیفای آن از دور زدن قانـون پرهیـز نمی‌

بـرای فریـب دادگاه تـا لحظـه آخـر اسـتفاده می‌نمایـد تـا محکـوم نشـود. او تـا زمانـی کـه شـواهد کافـی علیـه‌اش 

کنـد. سـارا و دکتـر پنـدار علیـه نظـم مسـتقر عصیـان و  اقامـه نمی‌شـود، بـه اقدامـی کـه انجـام داده اعتـراف نمی‌

کنند و در این مسیر در دام  کنند، اما هوشـمندانه با قواعدی که به آن باورمند نیسـتند بازی می‌ انقلاب نمی‌

کننـد.  ژسـت‌های اصولگرایانـه اخلاقـی نمی‌افتنـد. آنهـا در راسـتای اهـداف خـود عملگرایانـه حرکـت می‌

نتیجه

»مجبوریــم« روایتــی اســت از زندگــی اجتماعــی ایرانیــان و مشــخصاً زنــان ایرانــی در درون ســاختاری کــه قواعــد 

کــه بــا اقتضائــات زیســت مــدرن  کــرده  کارگــزاران اجتماعــی را مجبــور بــه زیســت در وضعیتــی  و هنجارهــای آن، 

گی خــود و مقاومــت  مبتنــی بــر حقــوق بشــر در تعــارض اســت و در ایــن میــان، آنانــی کــه تلاش بــرای حفــظ ســوژ

گیرنــد. مبتنــی بــر  کننــد، موضــوع محرومیــت و ســرکوب ســاختاری قــرار می‌ در برابــر قواعــد و هنجارهــای آن می‌

رویکــرد برســاختگرایانه و بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل مضمــون، ایــن پژوهــش مهم‌تریــن مضامیــن فیلــم را 

ذیــل شــش دســته اصلــی، موضــوع تفسیــر قــرار داده اســت. اصلی‌تریــن و پرتکرارتریــن مضمــون فیلــم، حــول 

حقــوق بشــر و فقــدان و ضــرورت آن در جامعــه ایرانــی برســاخته شــده اســت. چالــش کانونــی حــول چیســتی و 

تفسیــر حقــوق ذاتــی بشــر در تعــارض میــان نقش‌هــای اصلــی نمــود یافتــه و در عیــن ‌حــال بــه فقــدان حقــوق 

کید شــده اســت.  اولیــه بشــر یعنــی حــق داشــتن ســرپناه، غــذا، سلامــت و مصونیــت از فســاد نیــز در پس‌زمینه تأ

گی‌هــای  کیــد بــر ویژ گی زنانــه و تا کــه در ســوژ زن و زنانگــی، دومیــن مضمــون کلیــدی در »مجبوریــم« بــوده 

خــاص زنانــه در مواجهــه بــا جبرهــای ســاختاری نمــود یافتــه اســت. فیلــم بــرخلاف رویکردهــای فمینیســتی 

کیــد دارد.  مســلط بــه‌ جــای مقاومت‌هــای ســلبیِِ مردســتیزانه بــر کنش‌هــای ایجــابی زنانــه تأ

مســئولیت‌پذیری اجتماعــی مبتنــی بــر رویکــرد ایثارگرانــه، مضمــون دیگــر فیلــم اســت. نقش‌هــای اصلــی فیلــم 

ــد و علی‌رغــم  ــه کرده‌ان ــه پیش گی ایثارگرایان ــوژ ــه، س گرایان ــا انزوا ــه ی همگــی به‌جــای اتخــاذ رویکــرد خودخواهان

اینکــه چنیــن کنشــی آنهــا را از دسترســی بــه منابــع ســاختار مســلط محــروم می‌نمایــد، آنهــا بــرای تحــول و 
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تغییــر قواعــد و هنجارهــایی کــه آن را ناعادلانــه می‌پندارنــد، حاضــر بــه پرداخــت هزینــه می‌شــوند. نســبی‌بودن 

معیــار در شناســایی خیــرِِ اخلاق مضمــون دیگــری اســت کــه مشــخصاً در چالــش نظــری میــان شــخصیت‌های 

ــرش  ــه و پذی ــل توجی ــی قاب ــر اخلاق ــابی از نظ ــه انتخ ــه چ ــد. اینک ــدار رخ می‌نمای ــر پن ــارا و دکت ــی س ــی یعن اصل

کــه در  گــرایی اجتماعــی اســت  اســت، نقطــه گرهــی میــان رویکردهــای متعــارض فردگــرایی حقوقــی و کلیت‌

شــخصیت‌های ســارا و دکتــر پنــدار نمادپــردازی شــده. در عیــن اینکــه نوعــی قیاس‌ناپذیــریِِ میــان گفتمــان 

، تأییــد عملگــرایی منتــج بــه  حقــوق بشــر و گفتمــان سلامــت اجتماعــی را نیــز بازنمــود می‌دهــد. در نهایــت نیــز

کــه در فیلــم بــه  اهــداف غــایی بــه جــای اصولگــرایی بنیادگرایانــه اخلاقــی و قانونــی نیــز مضمــون دیگــری اســت 

کنــد کارکردهــا و دســتاوردهای اجتماعــی آن اســت و نــه  آن پرداختــه شــده اســت. آنچــه اخلاق را معنــادار می‌

گرچــه در اخلاق عمومــی، نیــات بــر نتایــج مرجــح قلمــداد می‌شــوند. امــا در مسیر نیل به  ریشــه‌ها و مبانــی آن؛ ا

کــه مرجــح هســتند، نــه قواعــد اخلاقــی مســلط.  ، ایــن اهــداف اخلاقــی هســتند  ســاختارهای عادلانه‌تــر

»مجبوریــم« تشــابه عجیــب و معنــاداری بــا تعاریــف توســعه‌یافتگی در ادبیــات اقتصــاد سیاســی توســعه 

کــه از  کــرده و در طــول هفتــاد ســالی  کــه همــواره در مقابــل تعریــف مقاومــت  دارد. توســعه مفهومــی اســت 

گــذرد، تعاریــف متعــددی را بــه خــود دیــده اســت. در یکــی از متأخرتریــن و البتــه  عمــر دانشــگاهی آن می‌

« باشــند. هرچــه  کمتــر »مجبــور افــراد  آن  کــه در  عمیق‌تریــن تعاریــف، جامعــه‌ای »توســعه‌یافته« اســت 

گزینه‌هــای آحــاد جامعــه بــرای انتخــاب در شیــوه زندگی‌شــان بیشــتر باشــد و هرچــه آزادی انتخــاب بیشــتری 

کار باشــد، آنهــا توســعه‌یافته‌تر محســوب می‌شــوند. جبــر اجتناب‌ناپذیــر اســت. امــا توســعه‌یافتگی،  عــملاً در 

کــه انســان ایرانــی امــروز درون ســاختارهای ضــد توســعه  فراینــدی اســت رو بــه کمتــر مجبــور بــودن. رنجــی 

کنــد، در پس‌زمینــه فیلــم جریــان دارد و در جــایی از زبــان مــادر دکتــر پنــدار جــاری می‌شــود:  تجربــه می‌

»درســته؛ اینجــا ســخته؛ ولــی اونجــا هــم غربتــه... اینجــام غربتــه. غربــت غربتــه. مجبوریــم«.

کــرده و برایــش  کــه الگــوی شــهروندی ایثارگرانــه را انتخــاب  رضــا درمیشیــان از معــدود هنرمندانــی اســت 

گــر امیــدی بــه تــداوم »خــود جمعــی«  کمتــر و کمتــر مجبــور باشــد. ا هزینــه داده تــا جامعــه ایــران در آینــده 

، خانــم ارشــد  مــا ایرانیــان باقــی مانــده باشــد، مدیــون کنش‌هــای اجتماعــی امثــال ســارا ندائــی، دکتــر پنــدار

کــه ممکــن اســت از نظــر فــرم بــه آثــاری ماننــد  و رضــا درمیشیــان اســت. بنابرایــن صرف‌نظــر از نقدهــایی 

ــا و  ــده م ــه آین ک ــود، چرا ــر ش ــت و تقدی ــه از او حمای ک ــت  ــر آن اس ــاب اخلاقی‌ت ــد، انتخ ــم« وارد باش »مجبوری

کنــش اجتماعــی اســت. ــداوم حضــور چنیــن الگوهــایی در عرصــه  ــرو ت گ فرزندانمــان، در 
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Thematic Analysis of the Movie ‘No Choice’: 
A Constructivist Perspective

Gholamreza Haddad1 

Abstract

Every cinematic work is a construct of the world it narrates. The narrated world is within a 
semantic structure that is constructed in a linguistic form and on rules and norms in connection 
with the social context, and by deconstructing its elements, one can arrive at an understanding and 
interpretation of it that is hidden in its form and appearance.

 In the present research, attempts are made to study Reza Dormishian’s movie “No choice” in 
a deconstructive narrative with a constructivist and symbolic framework, with the use of thematic 
analysis technique. The results of the research show that the most important themes around which 
the movie has found meaning are: “Human rights; lack and necessity”, “woman and femininity”, 
“social responsibility”, “relativity of moral standards” and “pragmatism and flexibility in the ac-
tion of an actor”. “No choice” is a narrative of a structure in which fundamental human rights are 
violated systematically, and the actors’ actions at the micro level do not appear to find the ability to 
prevent violence and impose it. In such a structure, the actors who seek resistance may be at odds 
with each other due to the lack of a common normative order. But at the same time, they share the 
common theme of deprivation of access to resources within dominant structures and face similar 

fates. At its core, the film is an admirable act of subjects -particularly women social activists-who, 
while adopting a selfless approach while accepting structural deprivations, seek to change rules 
and norms in order to achieve justice.
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